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سر  پشت  را  دیگر  ماهی  دی  و  دیگر  خیزشی 
سال  هشت   ١٤٠٤ دیماه  خیزش    . گذاشتیم 
اهداف  و  وسیعتر  ابعاد  با   ٩٦ دیماه  از  پس 
که  به جنایتکارانه ترین شیوه  امسال  رادیکالتر 
حتی تصورش را نمیکردیم به خون کشیده شد. 
اطلاع  فاجعه‌بارش  عمق  از  هنوز  که  سرکوبی 
نداریم و صحبت از دهها هزار کشته، دهها هزار 

بازداشتی و زخمی است.
در ایران طی ١٥ سال اخیر که شرایط سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی بیش از پیش به وخامت 
اعتراضات  و  اعتصابات  شاهد  ما  گرائیده، 
علیه  عظیمی  خیزشهای  و  بوده ایم  روزافزون 
و  ملی  جنسیتی،  طبقاتی،  ستم  استبداد، 
گرفته  انجام   ٨٨ سال  از  و...  گرانی  و  تبعیض 
تر  تودهای  و  رادیکالتر  جنبه   ٩٦ سال  از  که 

داشته اند.
سال  هشت   ،١٤٠٤ دیماه  تا   ١٣٩٦ دیماه  از 
گذشته است و ما هر خیزش و مطالبات مردم 
بمیدان آمده را  رصد کرده و در حمایت آن تمام 

تلاش خود را کردهایم.
دی ٩٦، آبان ٩٨،خیزش ژینا و امسال خیزشی 
این  به  هیچگاه  اما  بیسابقه،  سرکوبی  و  دیگر 
شدت و بی پروا به معترضین و تظاهرکنندگان 
با این سطح خشونت و فقط طی دو روز برخورد 

نشده بود.
کشتن  و  ربودن  خیابان،  در  گلوله  با  کشتن 
قتل  آسیب چشمی،  از ٦ هزار  بیش  زخمیها، 
امسال جنایت علیه بشریت  در  و...  کودکان  
وسیع  بازداشت  با  همراه  افتاد  اتفاق  ایران 
و  شدگان  کشته  از  دقیقی  آمار  هم  هنوز  که 
و  سرکوب  آمار  نیست.  دست  در  بازداشتی ها 
قابل  دیگری  خیزش  هیچ  با  دوره  این  جنایت 
از  رژیم  ترس   نشانگر  این  و  نیست  مقایسه 

سرنگونی از پائین و توسط مردم است.
رژیم،  مخالفان  و  معترضان  اموال  مصادره 
فعالان  ترساندن  برای  ورزشکاران   و  بازیگران 
اقتصادی و هنرمندان ، تحریم و عدم مشارکت 
هنرمندان در جشنواره فجر، کناره گیری بسیاری 
از فعالین از مشاغل، تیمهای ورزشی، بازیگری و 

...در زمره تیتر اخبار دی ماه امسال بود.
قطع اینترنت برای قطع ارتباط معترضین و درز 
 ٧٠٠ پرداخت  خارج،  به  جنایت  اخبار  نکردن 
میلیون تا یک میلیارد تومان برای تحویل جنازه 
بسیجی  اجبار  به  خانوادهها،  به  کشته شدگان 
شمردن کسانی که جان باختند و توان پرداخت 
و  بازداشتی ها  شکنجه  نداشتند،  را  مبالغ  این 

وادار کردنشان به اعترافات و اقرار اجباری، چند 
برابر شدن فاصله بین مردم و حاکمیت همه و 

همه از تبعات این سرکوب بود.
مبارزین  از  حمایت  در  دنیا  مردم  واکنش 
و  عکس العمل   به  وادار  را  اروپا  پارلمان  ایران 
سپاه  شناختن  برسمیت  کرد.  موضعگیری 
پاسداران بمثابه تشکیلاتی تروریستی و جنایت 
ظاهرا  عام  قتل  این  نامیدن  بشریت  علیه 
تابستان  حمله  بود.   فشار  این  دستاورد  دو 
بستن  حتی  کنونی،  حملات  ایران،  به  امسال 
ایران  با  تجاری  مراودات  قطع  و  سفارتخانه ها 
سبب  نتوانسته اند  هیچکدام  دولتها  توسط 

سرنگونی این رژیم شوند..
نقش تلویزیونها و سایر رسانههای بورژوایی برای 
بردن  بیراهه  به  و  تفرقه  ایجاد  و  رهبرتراشی 
مردم  به  ترامپ  و  امریکا  وعده  مردم  مبارزات 
در خیابان که کمک در راه است. مدتها مردم 
احتمال  یا  مذاکره  سر  بر  گذاشتند  منتظر  را 
جنگ و نهایتا کمک امپریالیستی  از راه رسید. 
از ٢٠٠  روزها بیش  اولین  و در  آغاز شد  جنگ 
با  هرمزگان  میناب  در  مدرسهای  در  کودک 
بمب کشته شدند. اکنون با گذشت بیش از دو 
ایران  و  آمریکا  و  اسرائیل  جنگ  آغاز  از  هفته 
سران  از  زیادی  مهرههای  و  خامنه ای  فقط  نه 
رژیم کشته شدهاند، بلکه هزاران نفر از مردم 
عادی نیز کشته و زخمی و قربانی، بیش از ٣ 
آمار مراکز بمباران شده  آواره شدهاند.  میلیون 
فشار  و  تهدید  افزایش  زیرساخت ها،  ویرانی  و 
رژیم بر مردم معترض و جنگ زده، به حاشیه 
و  جنگی  شرایط  در  مختلف  جنبشهای  رفتن 
تلاش برای بقا و زندهماندن، افزایش گرانی همه 
آمده  بجان  مردم  بر  را  مضاعفی  فشار  همه  و 
خارج  فعالین  اعتراضات  است.  کرده  تحمیل 
تشکل  و  چپ  اپوزیسیون  پراکندگی  کشور، 
به  جامعه  راست  اتکای  کارگر،  طبقه  نیافتگی 
آمریکا و اسرائیل برای آلترناتیوسازی در صفوف 
آماده  نا  و  کرده  ایجاد  سردرگمی  نگران،  مردم 
را در  این شرایط کل جامعه  آلترناتیو در  بودن 

بلاتکلیفی قرار داده است.
در کردستان هشدار نیروهای چپ به ٦ حزب 
هم پیمان و تودههای مردم نگران، تذکر اردوغان 
کردستان   اقلیم  حکومت  تهدید  و  آمریکا  به 
تاکنون   ، ایران  رژیم  طرف  از  آنها  به  حمله  به 
وگرنه  شده  احزاب  این  نظامی  دخالت  مانع 
تابحال رژیم در کردستان نسل کشی و حمام 
عراق  کردستان  نمونه  بود.  انداخته  به راه  خون 

مردم بجان آمده ایران در منگنه دو جنگ
پر  و  موفق  نمونه های  هیچکدام  هم  سوریه  و 
دستاوردی برای مردم این مناطق نشد. از یک 
طرف آزادی منطقه کردستان با حمایت اسرائیل 
و آمریکا در این شرایط ناممکن است. از طرف 
دیگر تنها با نیروها و احزاب کردستانی تکلیف 
بالکانیزه  با  نمیشود،  تعیین  مرکزی  حکومت 
خواست  که  هم  ایران  کردن  تکه تکه  و  کردن 
حتی  و  ایران  ساکن  مردم  است،  اسرائیل 
کردستان نمیتوانند به  آزادی و رفاه دست یابند.
٤٧ سال است مردم ایران تحت فشار دیکتاتوری 
در نبردی روزانه برای بقا به اشکال مختلف با 
ایران،  جنگ  اکنون  و  هستند  نبرد  در  رژیم  
از طرف دیگر زندگی و بقای  امریکا  و  اسرائیل 
آنان را به مخاطره انداخته است. در واقع اکنون 
با دو دشمن روبرو هستند، داخلی و خارجی و 
در این میان از هر دو سو، چه با بمباران چه با 

اعدام و کشتار از طرف رژیم قربانی میدهند.
 تا مردم بجان آمده، بمیدان نیایند و آلترناتیو 
مطالبات  به  رسیدن  و  رهایی  نسازند  را  خود 
اقلیت های  زنان،  زحمتکشان،  جامعه،  اکثریت 
جامعه  اقشار  سایر  و  جوانان  مذهبی،   ملی، 
میسر نخواهد شد. اتحاد جنبش های مختلف 
در داخل کشور، تشکل سراسری و سازمانیابی 
دست  شدن  کوتاه  از  پس  بلافاصله  بیدرنگ 
توقف  زندانیان،  آزادی  سرکوب،  از  حاکمان 
جنگ  سپس سرنگونی انقلابی رژیم. برای این 
با  و  تا سرنگونی در شرایط کنونی  و  سرنگونی 
اکنون در شرایط جنگی،  تضعیف بیشتر رژیم 
ایجاد کمیته ها و شوراهای محلات در همیاری 
و در کنار خانوادههای دادخواه و زندانی، کمک 
به مردم کم بضاعت و آواره، جلب همبستگی 
تبعیدیان  آزادیخواه جهان توسط  جهانی مردم 
موافق  دولتهای  به  آوردن  فشار  و  کشور  خارج 
جنگ  بیدرنگ  به توقف  کمک  برای  جنگ 
صورت  در  باشد.  موثر  و  امیدبخش  میتواند 
خود  توسط  انقلابی  سرنگونی  تا  و  سرنگونی 
مردم، فعالیت روتین طبقه کارگر تبلیغ، ترویج 
و سازمانیابی تعطیل ناپذیر است و سبب عقب 
از  رژیم  دست  شدن  کوتاه  نهایتا  و  نشینی 
سرکوب و تغییر توازن قوا با اراده کارگران زنان، 
سراسری  سطح  در  جنبش ها  سایر  و  جوانان 
بدست  برای  را  میتوان شوراها  کوتاه  زمانی  در 

گرفتن قدرت و اداره جامعه سازمان داد. 
سرنگون باد رژیم ضد انقلابی جمهوری اسلامی 
بجان  مردم  انقلابی  و  متحد  باد جنبش  پیروز 

آمده
برقرار باد حاکمیت شورایی
مارس ٢٠٢٦. فروردین ١٤٠٥

صدیقه محمدی
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       هزینهی جنگ برای امروز و فردای جامعهٔٔ ایران
وقتی هزینهٔ سیاست را مردم می پردازند

سیاســی، جنگ هــا  اقتصــاد  نهایــی  تحلیــل  در 
هرگــز تلاقــیِِ منافــع توده هــا نیســتند، بلکــه نقــطهٔ 
کــه  ســاختاری اند  تضادهــای  و  بحران هــا  اوج 
هزیــنهٔ آن همــواره از جیــب و جــان فرودســتان 
پرداخــت می شــود. تاریــخ مبــارزات طبقاتــی بارهــا 
ثابــت کــرده اســت کــه در هــر درگیــری نظامــی، 
باقــی  زحمتکشــان  و  کارگــر  طبــقهٔ  بــرای  آنچــه 
می مانــد نــه افتخــارات پوشــالیِِ ناسیونالیســتی، 
زیرســاخت ها،  ویرانــی  اســتثمار،  تعمیــق  بلکــه 
تــا  کــه  اســت  زخم هایــی  و  فقــر سیســتماتیک 
دهه هــا بــر پیکــر جامــعهٔ کارگــری نقــش می بنــدد. 
در ایــن میــان، تصمیم گیــران سیاســی و صاحبــان 
ســرمایه در حاشــیه ای امــن بــه انباشــت ثــروت و 
تحکیــم قــدرت خــود می پردازنــد، در حالــی کــه 
ایــن توده هــای مردم انــد کــه زیــر آوار بحران هــای 

اقتــصادی و اجتماــعی ــله میــشوند.
ورطهٔ  بــه  شــدن  کشــیده  ایــران،  جامــعهٔ  بــرای 
حمــلهٔ  یــک  جــز  معنایــی  کنونــی،  جنــگ 
مزدبگیــر  میلیون هــا  معیشــت  بــه  همه جانبــه 
نــدارد. مردمــی کــه پیــش از ایــن زیــر فشــارهای 
تــورم  امپریالیســتی،  تحریم هــای  خردکننــدهٔ 
ســاختاری، کالایی ســازی خدمــات و سیاســت های 
نئولیبرالیســتی، قــدرت خریــد خــود را از دســت 
داده انــد، در شــرایط »اقتصــاد جنگــی« بــا ســلب 
خدمــات عمومــی و ســرکوب اقتصــادی به مراتــب 

ــشد. خواهــند  مواــجه  خــشن تری 
اقتصــاد جنگــی؛ ماشــین ســلب خدمــات عمومــی 

از فرودســتان
جنــگ پیــش از آنکــه در میدان هــای نبــرد آغــاز 
و ســفره های زحمتکشــان  کارخانه هــا  در  شــود، 
شــدن  میلیتاریــزه  شــرایط  در  می گــردد.  آغــاز 
اضافــیِِ  ارزش  از  عظیمــی  بخــش  اقتصــاد، 
بودجه هــای  و  کارگــر  طبــقهٔ  توســط  تولیدشــده 
و  آمــوزش  رفاهــی،  بخش هــای  از  عمومــی، 
پمپــاژ  جنگــی  ماشــین  ســمت  بــه  بهداشــت 

میــشود.
توقــف  معنــای  بــه  ســرمایه،  چرخــش  ایــن 
اجتماعــی  زیرســاخت های  در  ســرمایه گذاری 
ایــن  در  اســت.  خصوصی ســازی  تشــدید  و 
رونــد، تــورم بهعنــوان یــک »مالیــات پنهــان امــا 
خریــد  قــدرت  و  پس انــداز  انــدک  بی رحمانــه«، 
را  طبقاتــی  شــکاف  و  می بلعــد  را  کارگــر  طبــقهٔ 
تأمیــن  نجومــی گســترش می دهــد.  بــه شــکلی 
انســان  هــر  طبیعــی  حــق  کــه  اولیــه،  نیازهــای 
ــازار ســیاه و اقتصــاد جنگــی بــه یــک  اســت، در ب
اقلیــتِِ برخــوردار تبدیــل  بــرای  امتیــاز طبقاتــی 

میــشود.
ارتش ذخیرهٔ بیکاران و استثمار مضاعف

میلیتاریســم همــواره بــا رکــود اقتصــادی و فلــج 
شــدن نیروهــای مولــد همــراه اســت. بــا اخــتلال 
و  کارخانه هــا  اولیــه،  مــواد  کمبــود  و  تجــارت  در 
بنگاه هــای تولیــدی تعطیــل می شــوند و موجــی از 

می افــتد. راه  ــبه  اخراجــسازی ها 
بیــکاران«،  ذخیــرهٔ  »ارتــش  صفــوف  گســترش 
می دهــد  را  قــدرت  ایــن  ســرمایه  صاحبــان  بــه 
کــه بــا سوءاســتفاده از شــرایط بحرانــی، ســطح 
و  کــرده  ســرکوب  پیــش  از  بیــش  را  دســتمزدها 
تولیــدی  کارگــران  کننــد.  ناامن تــر  را  کار  شــرایط 
و خدماتــی نخســتین قربانیانــی هســتند کــه بــا 
و  فقــر مطلــق  بــه ورطهٔ  از دســت دادن شــغل، 

میــشوند. ـتاب  پرـ حاشیه نــشینی 
کالایی سازی سلامت در سایهٔ تحریم و جنگ

یکــی از جنایت بارتریــن پیامدهــای درهم تنیدگــی 
و  سلامــت  نظــام  فروپاشــی  تحریــم،  و  جنــگ 
کمبــود شــدید دارو اســت. وقتــی دارو و خدمــات 
درمانــی به طــور کامــل بــه کالاهایــی تابــعِِ منطــق 
بحــران،  زمــانهٔ  در  تبدیــل شــوند،  بــازار  و  ســود 
ایــن اقشــار حاشیه نشــین، ســالمندان، بیمــاران 
خــاص و کــودکان طبــقهٔ کارگــر هســتند کــه از حــق 
ــی کــه طبقــات  ــات محــروم می شــوند. در حال حی
دسترســی  درمانــی  امکانــات  بــه  همــواره  مرفــه 
دولتــی  بیمارســتان های  در  دارو  کمبــود  دارنــد، 
بــه یــک قتلعــام خامــوش در میــان فرودســتان 

می‌انجاــمد.
ــی و ســرکوب  ــرل طبقات ــزار کنت ــت؛ اب قطــع اینترن

همبســتگی
در ســرمایه داری متأخــر، اینترنــت تنهــا یــک ابــزار 
ســرگرمی نیســت، بلکــه بســتر اصلــی کارِِ بخــش 
کارگــران  )ماننــد  مــدرن  پرولتاریــای  از  بزرگــی 
و  اینترنتــی  تاکســی های  راننــدگان  پلتفرمــی، 
فریلنســرها( و ابــزار اصلــی گــردش آزاد اطلاعــات 
اســت. قطــع یــا محدودســازی اینترنــت در شــرایط 

ـکردی دوگاــنه دارد: بــحران نظاــمی، کارـ
درآمــدی  شــریان  قطــع  معیش�ـت:  ک��ردن  فل��ج 
کارگــران بی ثبــات کار کــه هیچ گونــه چتــر حمایتــی 

ـند. و بیــمه ای ندارـ
جامعــه،  انــزوای  تودهه�ـا:  ــصدای  ســرکوب 
و  همبســتگی  شــکل گیری  از  جلوگیــری 
تشــکل یابی، و ایجــاد فضــای رعــب و اضطــراب بــا 

انــسانی. ارتباــطات  قــطع 
ایــن  در  آنلایــن  آمــوزش  حــذف  ایــن،  بــر  علاوه 
شــرایط، ضربــه ای کاری بــه حــق آمــوزش همگانــی 
اســت و باعــث بازتولیــد نابرابری هــای آموزشــی 

ـگر میــشود. ـندان طــبقهٔ کارـ ــبرای فرزـ
آینــدهٔ  شــدن  قربانــی  و  جمعــی  ترومــای 

ن حمتکشــا ز
و  کشته شــدگان  آمــار  بــه  تنهــا  جنــگ  تلفــات 
مجروحــان فیزیکــی خلاصــه نمی شــود. جنــگ، 
روانِِ جمعــیِِ یــک جامعــه را متلاشــی می کنــد. 
اضطــراب، افســردگی و اســترسِِ پــس از ســانحه، 
بــرای طبــقهٔ کارگــر  ســوغات شــوم میلیتاریســم 
اســت کــه توانایــی او را بــرای ســازماندهی و مبــارزه 

ــبرای حــقوق ــخود تحلــیل میــبرد.
بایــد  ایــن میــان، کــودکان فرودســتان — کــه  در 
برابــر  آینــده ای  بــرای ســاختن  امــن  فضایــی  در 
ایــن  خامــوش  قربانیــان  بــه   — ببیننــد  آمــوزش 
خشــونت ســاختاری تبدیــل می شــوند. آوارگــی، 
تــرک تحصیــل و ورود زودهنــگام بــه چــرخهٔ کارِِ 
تــداوم  نفــع  بــه  را  نســل  یــک  آینــدهٔ  کــودکان، 

می کــند. تــباه  اــستثمار  چرخهــهای 
آینــدهٔ شــکوفا بــرای یــک جامعــه نــه در میدان های 
آزادی،  مســیر  در  بلکــه  امپریالیســتی،  جنــگ 
همبســتگی طبقاتــی و پایــان دادن بــه اســتثمار 

ــشکل می گــیرد.
نتیجه گیری

اجتماعــی  بحران هــای  راه حــل  هرگــز  جنــگ 
نیســت، بلکــه خــود، خشــن ترین ابــزارِِ بازتولیــدِِ 
کارگــر  طبــقهٔ  تاریخــی  تجــربهٔ  اســت.  نابرابــری 
توســعه،  و  رهایــی  کــه  اســت  آن  گــواه  جهانــی 
تنهــا از مســیر مبــارزه بــرای صلــح پایــدار، عدالــت 
اجتماعــی و بازپس گیــری ثروت هــای تولیدشــده 

میــگذرد. ــمردم  ــخودِِ  توــسط 
بــرای جامــعهٔ ایــران، عبــور از بحران هــای کنونــی 
نیازمنــد نفــی هرگونــه میلیتاریســم و تمرکــز بــر 
مطالباتــی اســت کــه منابــع جامعــه را از ماشــین 
جنگــی و اقلیــت الیگارشــی پــس گرفتــه و صــرف 
رفــاه همگانــی، آمــوزش برابــر، بهداشــت رایــگان 
و امنیــت شــغلی کنــد. صلــح، در معنــای واقعــی 

تـی اـسـت. یـکال و طبقاـ لـبهٔ رادـ کلـمـه، ـیـک مطاـ

نویسنده: جلیل رضایی
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             قدرت های جهانی و سرنوشت کردستان سوریه )ڕۆژئاوا(
اعتراضــات مردمــی ســوریه در ســال ۲۰۱۱علیــه 
رژیــم ســرکوبگر بشــار اســد ، بــا دخالــت دولــت 
بــه  دادن  میــدان  و  ای  منطقــه  و  غربــی  هــای 
نیروهــای ســیاه مذهبــی و ایجــاد جریــان ترســناک 
داـع�ش قیچ��ی ش��ده و از مســیر حــق خواهانــه 
خود منحرف شــد . ســناریوی ســیاهی که بدنبال 
، موجــب  بــه جامعــه ســوریه تحمیــل شــد  آن 
کشــتار دههــا هزارنفــر و آوارگــی میلیونــی مــردم 
ســوریه و عمدتــا کارگــران و مــردم فقیــر ســوریه 

ــشد .
نیروهــای   ، ومــرج  هــرج  و  ناامنــی  ایــن  دل  در 
بــر  تکیــه  بــا  ســوریه  کردســتان  در  سیاســی 
جامعــه واراده تــوده‌ ای در کردســتان و  شــمال 
شــرقی ســوریه ) ڕۆژاوا( توانســتند ایــن بخــش 
از ســوریه را از ســرایت ســناریوی ســیاه بــه آن 
ــە  ــد . نیروهــای مســلح ڕۆژاواک محفــوظ نگهدارن
در قالــب نیروهــای ســوریه دمکراتیــک ) هــه ســه 
ده(ســازمان یافتــه بودنــد در مبــارزه و شکســت 
چشــمگیری  نقــش  داعــش  ســیاه  نیروهــای 
داشــتند . داســتان حماســه هــای آنــان در کوبانــی 
بخــش  مــردم  زبانــزد  داعــش  دادن  و شکســت 

قاــبل توجــهی از ــمردم جــهان ــشد .

ــی وسیاســی ، نیروهــای  امــا وابســتگی هــای عمل
در  ای  منطقــه  هــای  بنــدی  قطــب  در  را  روژآوا 
از  برخــی  و  غربــی  و  آمریکایــی  نیروهــای  کنــار 
دولت هــای منطقــه قــرارداد . ایــن انتخــاب پاشــنه 
آشــیل ودلیــل  عقــب نشــینی هــای بعــدی و از 
دســت رفتــن دســتاوردهای ده ســاله آنهــا شــد . 
تحــولات منطقــه ای بعــد از حملــه حمــاس بــه 
اســرائیل و نســل کشــی متقابل دولت فاشیســت 
بعنــوان  ترامــپ  آمــدن  کار  ســر  بــا   ، اس�ـرائیل 
تــری در  تــازه  رئی��س جمهــور آمریــکا تغییــرات 
دســتور قدرتهــای جهانــی در خاورمیانــه گذاشــت 
و شــکل دادن بــه خاورمیانــه جدیــد در رقابــت بــا 
بلــوک بندیهــای جهانــی از صــف دشــمنان قدیــم ، 
دوســتان جدیــدی بــرای بــرای رویارویــی پدیــد آورد 
. بقــدرت رســیدن احمدشــرع ، تروریســت تحــت 
تعقیــب بــه دوســت و همپیمــان دولــت آمریــکا و 
غــرب تبدیــل شــد و مســابقه بــرای پذیرایــی از او 
بـی کلـیـد ـخـورد . لـت ـهـای غرـ در پایتختـهـای دوـ

ــا کشــتار دههــا  دولــت فاشیس��ت اســرائیل کــه ب
هــزار نفــراز مــردم بیگنــاه فلســطین مــورد تنفــر 
آزادیخــواه  مــردم  از  میلیــون  صدهــا  واعتــراض 
جهــان قــرار گرفتــه بــود ، بعــد از ســقوط بشــار 
ضعیــف  و  رســیده  بقــدرت  تــازه  رژیــم   ، اســد 
بــرای  مناســب  فرصتــی  را  شــرع  احمــد  شــده 
در  خــود  نظامــی  موقعیــت  کــردن  مســتحکم 

ســوریه تشــخیص داد و عــملا بخش هــای دیگــری 
از خــاک ســوریه را بــه اشــغال خــود درآورد .

روی کار آمــدن دولــت مذهبــی ومرتجــع احمــد 
راســتای  در  همــه  از  بیشــتر  درســوریه  شــرع  
منافــع دولــت فاشیســت اردوغــان هــم بــود کــه 
در دشــمنی بــا منطقــه خــود مدیریتــی روژاوا و 
طــی  کردســتان  روســتاهای  و  شــهر  بــه  تعــرض 
داری  خــود  جنایتــی  هیــچ  از  گذشــته  ســال   ۱۰
ــا پ  ــم روژاوا ب ــات حاک ــود . رابطــه جریان نکــرده ب
ک ک ، بهانــه دخالتگــری و و تعــرض همیشــگی 
ادامــه دارد .  بــوده و همچنــان  اردوغــان  دولــت 
رژیم هــا ی ســرکوبگر آنــکارا جــواب اعتــراض مــردم 
کــرد در ترکیــه علیــه ســتمگری ملــی را در طــول 
حیــات حکومتــداری خــود بــا مشــت آهنیــن در 
داخــل وخــارج مرزهــای ترکیــه داده انــد . اشــغال 
دخالــت  و  عــراق  کردســتان  از  بخش هایــی 
بــا  و دشــمنی  در کردســتان ســوریه  همیشــگی 
سیســتم خــود مدیریتــی روژاوا در تاریــخ جنایــات 
ــت اردوغــان در دو دهــه گذشــته ثبــت شــده  دول

اــست .

بنــا برایــن حاکمیــت یــک نیــروی مرتجــع اسلامــی 
کــه  بــود  برکتــی  ترکیــه  بــرای دولــت  در دمشــق 
اردوغــان نــه تنهــا از آن اســتقبال کــرد بلکــه خــود 
نقــش  آن  گرفتــن  وقــدرت  آوردن  بوجــود  در  او 
بزرگــی ایفــا کــرد . ترکیــه در واقــع بــا ســرهم بنــدی 
کــردن نیروهــای جهــادی اسلامــی در منطقــه و 
پشــتیبانی از جریــان احمــد شــرع یکــی عامــل 
قــدرت گرفتــن رژیــم مرتجــع کنونــی در ســوریه 

ـبـود.

بغیر از ترکیه واس��رائیل ســر کار آمدن یک دولت 
راســتای  در  در ســوریه  اسلامــی ســنی مذهــب 
دولت هــای  ای  رقابت هــای منطقــه  و  سیاســتها 
خلیــج فــارس از قبیــل قطــر و عربســتان و دیگــر 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــن منطقــه اســت . ب کشــورهای ای
تهدیــدات جمهــوری اسلامــی و رام کــردن دولــت 
عــراق ، یــک دولــت ســنی در ســوریه بجــای دولــت 
دســتاورد  یــک  آنهــا  بــرای  اســت  بشــار  شــیعه 
ــه کمکهــای  ــل بلافاصل ــن دلی مهــم اســت . بهمی
سیاســی و دیپلوماتیــک و اقتصــادی خــودرا بــر 

روی دوــلت احــمد ــشرع گــشودند .

دولــت  گرفتــن  قــدرت  و  بــالا  فاکتورهــای  تمــام 
مرکــزی در ســوریه بــه ضــرر حاکمیــت ده ســاله 
روژاوا و تهدیــدی بــرای آن بــود . امــا خطــر عقــب 
نشــینی و پــس گرفتــن دســتاروردهای سیســتم 
هنگامــی  ســوریه  کردســتان  مدیریتــی  خــود 
مســجل شــد کــه آمریــکا سیاســت خــود را بــر پایه 

منافــع ایــن دوره خــود و راضــی کــردن دولت هــای 
ه��م پیم��ان در منطق�ـه ازقبی��ل اس�ـرائیل  ، ترکیــه ، 
قطــر و عربســتان و غیــره و منطبــق بــر خواســت ها 
ومنافــع خــود وآنهــا  قــرا داد و عــملا بــه سیاســت 

پــشتیبانی از روژاوا پاــیان داد .

 ، آمریــکا  دولت هــای  تصمیمــات  و  جلســات 
فرانســه و  بریتانیــا بــرای آرایــش جدیــد منطقــه و 
ایجــاد دولــت مرکــزی مقتــدر در ســوریه در واقــع 
پایــه قــرارداد وپیماننامــه ای بــود کــه در مــاه مــارس 
فرمانــده  کوبانــی  مظلــوم  بــه  دمشــق  در   ۲۰۲۵
نیروهــای نظامــی روژاوا تحمیــل شــد . دولــت هــای 
غربــی در یــک همپیمانــی و بــا در نظــر گرفتــن 
مناف��ع دولته��ای اس��رائیل ، ترکیــه و کشــورهای 
عربــی ، در واقــع زحمــات ۱۰ ســاله مــردم روژاوا را 
قربانــی کردنــد . مردمــی کــه در کنار هم در امنیت 
وآســایش زندگــی می کردنــد دوبــاره بدســت وقایــع 
پیــش بینــی نشــده ســپرده شــده و بــدون هیــچ 
تضمینــی مــورد تهدیــد همیشــگی دولــت مرکــزی 

ودوـلـت فاشیـسـتی ترکـیـه ـقـرار گرفتـنـد .

دولــت آمریــکا  ســال های قبــل هــم در جریــان 
ــه شــمال روژاوا و عفریــن  حــملات مکــرر ترکیــه ب
، عــملا دســت ترکیــه را بــرای تعــرض بــاز گذاشــته 
ــار بعــد از ســرنگونی بشــار اســد  ــن ب ــود . امــا ای ب
حفــظ  بــرای  مقتــدر  همپیمانــی  بدنبــال  غــرب 
منافــع خــود در ســوریه و منطقــه بــود و از ایــن 
بــه  ســوریه  در  خــود  نماینــده  طریــق  از  زاویــه 
نیروهــای کردســتان ســوریه فشــار آورد کــه خــود 
مدیریتــی خــود رامنحــل و همــه جانبــه در دولــت 
ــن فشــارها از مــاه  احمــد شــرع ادغــام شــوند . ای
مــارس ســال گذشــته ) ۲۰۲۵( شــروع شــد امــا در 
ــه نتیجــه  ــی ب ــر مقاومــت مقامــات خودمدیریت اث
پادرمیانــی  بــا  بعدهــا  فشــارها  ایــن   . نرســید 
بــاراک  تــوم  بیشــتر  فشــار  و  بارزانــی  مســعود 
نماینــده آمریــکا در خاورمیانــه ، مظلــوم کوبانــی 
و هیــئت اورا در دیمــاه ۱۴۰۴ ناچــار بــه امضــای 
ــی عقــب  توافقــی کــردن. کــه در واقــع دلیــل اصل
نشــینی روژاوا از دســتاوردهای چنــد ســاله بــود 
. همیــن توافــق در واقــع زمینــه حملــه ســنگین و 
ســریع نیروهــای دولتــی احمــد شــرع بــه مــحلات 
تــر  ســریع  پیشــروی  و  حلــب  در  نشــین  کــرد 
و نیروهــای ارتــش ســوریه  در کردســتان بــود . 
عصــر روز ۱۶ دیمــاه کــه مذاکــرات پاریــس بیــن 
ســوریه وترکیــه و اســراێیل و آمریــکا در جریــان 
بــود نیروهــای ارتــش ســوریه بــه مــحلات شــیخ 
ــد  ــه کردن مقصــود واشــرفیه در شــهر حلــب حمل
رقــه  و  دیرالــزور  اســتانهای  در  آن  متعاقــب  و 
پیشــروی کــرده و ســد و  نیــروگاه بــرق تشــرین و 
ــواده هــای نیروهــای داعــش  زندان هــا وکمــپ خان
را بتصــرف درآورده و شــهر کوبانــی را محاصــره 
کردنــد . در اثــر ایــن حــملات مــردم زحمتکــش و 

بیگنــاه یکبــار دیگــر آواره و بــی خانمــان 



صفحە6شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در  کردستان
کوبانــی  شــهر  محاصــره  اثــر  در  شــدند. 
چندیــن کــودک  از ســرما یــخ زدنــد ویکبــار 
دیگــر قربانــی طمــع ورزی رژیم هــای ســرمایه دار 
بــه  دادن  تکیــه  بــه  رهبــران  توهــم  همچنیــن  و 

قدرتــهای جهاــنی ــشدند .

هرچنــد ســیل کمــک هــای انســانی و کمــک هــای 
مالــی و دارویــی از دیگــر مناطــق کردســتان بســوی 
روژاوا س��رازیر ـشـد ام��ا پ�ـروژه ادغ��ام و در حقیقــت 
تســلط هــر چــه بیشــتر دولــت احمــد شــرع بــر 
کردســتان ترکیــه بــا وارد شــدن نیروهــای امنیتــی 
آن بــه دوشــهر اصلــی حســکه و قامیشــلو ، پــرده 
هــای آخــر خلــع قــدرت از سیســتم خودمدیریتــی 

را ـبـه نماـیـش گذاـشـت .

بــه ایــن ترتیــب آمریــکا بــا فراهــم آوردن رضایــت 
ترکـیـه و دولته��ای ع��رب منطق��ه و تائـیـد تصــرف 
توســط  ســوریه  خــاک  از  بیشــتری  بخش هــای 
اس��رائیل ،‌ رابطــه خــود را بــا شــرکای منطقــه ای 
بــه قیمــت پایمــال کــردن حقــوق بدیهــی مــردم 
کردســتان ســوریه در بدســت گرفتــن سرنوشــت 
خــود محکــم تــر کــرد .‌ حکومــت کهنــه پرســت 
شــرع پــس از حملــه مــارس و آوریــل ۲۰۲۵ بــه 
علویهــا ودوروزیهــا اینبــار علیرغــم قــول وقرارهــای 
راســتای  در   ، فراگیــر  حکومــت  درمــورد  اولیــه 
سیاســتهای آمریــکا وغــرب نیــروی ســرکوب خــود 

را رواــنه کردــستان ــسوریه ــکرد .
بــا اینحــال تاکنــون از قــول وقرارهــای نیــم بنــد  
منــدرج در توافــق ۱۴ مــاده ای در مــورد حقــوق 
ســوریه  کردســتان  در  کــرد  مــردم  و  اختیــارات 
همچنیــن   . اســت  نگرفتــه  صــورت   اقدامــی 
علیرغــم تمــام ایــن ســرکوبگریها آینــده وامنیــت 
ــرا  ــرده ای از ابهــام ق ــوز در پ ســوریه و منطقــه هن
دارد و امــکان ســر بــرآوردن دوبــاره نیروهــای ســیاه 
داعــش و حتــی بکارگرفتــن آنهــا  توســط آمریــکا 
وغــرب درمقابــل رقبــای منطقــه ای یــک تهدیــد 
واقع��ی در منطقــه بــی ثبــات خاورمیانــه کنونــی 

اــست .

ایــن  دیگــر  یکبــار  آن  روژاوا  وسرنوشــت  نمونــه 
منطقــه  مــردم  مقابــل چشــمان  در  را  واقعیــت 
کــه قدرتهــای جهانــی دوســت  قــرارداد  وجهــان 
دائم��ی هیــچ جنبــش برحــق و آزادیخواهانــه ای 
ــرای  نیســتند . حفــظ منافــع قطــب نمــای آنهــا ب
دوـسـتی و دـشـمنی ـبـا ـهـر ـکـس و جریاـنـی اـسـت .
ــه نیروهــای ســوریه دمکراتیــک  ــکا  ب کمــک آمری
در جریــان داعــش در راســتای منافــع آمریــکا ودر 

واـقـع اـسـتفاده مقطـعـی از آنـهـا ـبـود .

جنبــش  ضــرر  بــه  قــوا  تعــادل  امــروز  درجهــان 
جنبــش  و  عدالتخواهــی  و  آزادی  جبهــه  و  هــا 
سوسیالیســتی اســت . تنهــا بــا برگردانــدن ایــن 
بــرای تمامــی  تعــادل قــوا می تــوان تکیــه گاهــی 

جنبــش هــای آزادیخوهانــه بوجــود آورد . توهــم به 
دخالــت قدرتهــای جهانــی ، نماینــدگان اســتثمار 
و مســببین رنـ�ج و درد بشــریت در دنیــای وارونــه 
کنونــی ، تنهــا بــه جنــگ و خونریــزی و بیحقوقــی 
بیشــتر میلیونــی جوامــع مختلــف منجــر خواهــد 
شــد . مــا هیــچ راهــی بجزتکیــه بــر آگاهــی ، اتحــاد 

ــم. ــه قــدرت خــود نداری ــکا ب و همبســتگی و ات

همایون گدازگر

در ایــران، جنبــش رهایــی زن، نقشــه ای پیچیده از 
شکســت ها و کامیابی هــا، امیدهــا و زخم هاســت. 
تــا  مشــروطه  دوران  جرقه هــای  نخســتین  از 
زنــان  اخیــر،  ســال های  گســترده ی  خیزش هــای 
اصلــی  نویســندگان  کــه  داســتان  نــه حاشــیه ی 
تحمیــل  بوده انــد.  آن  فصل هــای  از  بســیاری 
حجــاب اجبــاری و قوانیــن تبعیض آمیــز تنهــا بــه 
ظهــور شــکل های تازه تــری از مقاومــت انجامیــد؛ 
مقاومتــی کــه در کوچــه و خیابــان، در محیــط کار 
و دانشــگاه، در مدرســه و خانــه، پیوســته خــود 
را بازآفریــده و از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل 

شــده اســت. زنــان، در ایــن ســرزمین، هــر بــار کــه 
تــازه ای  زبــان  کننــد،  خواســته اند خاموششــان 

بــرای گفتــن »نــه« پیــدا کرده انــد.
از روشــن ترین  ایــن میــان، کردســتان یکــی  در 
صحنه هــای ایــن ایســتادگی اســت؛ جایــی کــه 
زنــان، سال هاســت در هم پوشــانیِِ چندگانــه ی 
ســتم ها – ســتم جنســیتی، ســتم ملــی، فقــر 
قلــب  از  و  ایســتاده اند   – حاشیه نشــینی  و 
دیگــران  بــرای  چراغ هایــی  تاریکی هــا،  ایــن 
افروخته انــد. زنــان مبــارز کــرد، هم زمــان کــه بــا 
قوانیــن مردســالار، تبعیــض ملــی و خشــونت 
سیاســی مواجه انــد، در جایــگاه معلــم و پرســتار، 
ــد و کنشــگر، چهــره ی  ــر و دانشــجو، هنرمن کارگ
دیگــری از مقاومــت را نمایــان کرده انــد: مقاومتی 
نگــه  زنــده  را  زبــان  می ســازد،  را  فرهنــگ  کــه 
قــدرت سیاســی  مالکیــت  از  را  بــدن  مــی دارد، 
از  رنگــی  روزمــره  زندگــی  بــه  و  می گیــرد  پــس 

می دهــد. ســربلندی  و  کرامــت 
از  کردســتان،  روســتاهای  و  شــهرها  در 
کلاسهــای درس تــا تجمعــات اعتراضــی، 

به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن
یــک  ا  صرفــ� نــه  زن،  جهانــی  روز  مــارس،   ۸
بــرای  اســت  روزی  بلکــه  تقویمــی،  »مناســبت« 
نام بــردن از ســتم و ایســتادن در برابــر آن؛ روزی 
کــه تقویــم رســمی را می شــکافد تــا تاریــخ زنــده ی 
مقاومــت و امیــد زنــان در سراســر جهــان را بــه 
و  اعتصاب هــا  خاطــره ی  روز،  ایــن  بیــاورد.  یــاد 
خیزش هــای زنانــی اســت کــه قرن هــا در کارخانــه و 
خیابــان و خانــه، در مدرســه و مزرعــه و دانشــگاه، 
مردســالاری  و  ســرمایه  نابرابــر  نظــم  برابــر  در 
ایســتاده اند و حــق زیســتن به مثابــه ی انســان را 

فریــاد زده انــد.
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بــا اندوهــی عمیــق و خشــم انقلابــی، خبــر تــرور رفیــق ینــار محمــد، از چهره هــای برجســته جنبــش 
بـرد. فـرو ـ ثـر ـ آزادی زن و از فـعـالان شناختهـشـده جنـبـش کمونیـسـتی در ـعـراق، ـمـا را در بـهـت و تأـ

شــورای همــکاری نیروهــای چــپ و کمونیســت در کردســتان ایــن جنایــت تروریســتی و بزدلانــه را 
ــان،  ــه آزادی بی ــه ای مســتقیم ب ــرور فعــالان سیاســی و اجتماعــی، حمل ــد. ت به شــدت محکــوم می کن
تشــکل یابی و مبــارزه بــرای برابــری و عدالــت اجتماعــی اســت. هــدف قــرار دادن زنانــی کــه در صــف 
مقــدم مبــارزه علیــه تبعیــض، بنیادگرایــی و اســتثمار ایســتاده اند، نشــان دهنده هــراس دشــمنان 

ـگر اــست. ـنان و طبــقه کارـ آزادی از ــصدای رهایی خواهاــنه زـ
یــاد و نــام رفیــق ینــار محمــد در حافظــه مبارزاتــی جنبــش زنــان و جنبــش کمونیســتی منطقــه زنــده 
ــا حــذف  ــی اســت؛ راهــی کــه ب ــی و مل ــارزه علیــه ســتم جنســیتی، طبقات ــد. راه او، راه مب خواهــد مان

فیزیـکـی مـبـارزان متوـقـف نخواـهـد ـشـد.
شــورای همــکاری نیروهــای چــپ و کمونیســت در کردســتان ضمــن اعلام همــدردی بــا خانــواده، رفقــا 
و همرزمــان آن عزیــز، بــر ضــرورت تقویــت صفــوف متحــد نیروهــای مترقــی و آزادی خــواه بــرای مقابلــه 

ـبـا خـشـونت سیاـسـی و دـفـاع از دـسـتاوردهای مبارزاـتـی تأکـیـد می کـنـد.
راه رهایی، با همبستگی و سازمان یابی آگاهانه، ادامه خواهد یافت.

خودجــوش  و  کوچــک  انجمن هــای  از 
خیابانــی،  گســترده ی  حرکت هــای  تــا 
زنــان نقش هایــی برعهــده گرفته انــد کــه ســال ها 
می کوشــیدند از آن هــا محرومشــان کننــد. آنــان 
و  اجبــاری  حجــاب  لغــو  بــرای  مبــارزه  کنــار  در 
ســتم جنســیتی، بــرای نــان، کار، آمــوزش، حــق 
پایــان دادن  بــرای  و  مــادری،  زبــان  بــه  آمــوزش 
جنگیده انــد.  ســاختاری  بیعدالتــی  و  فقــر  بــه 
مــادران مبــارز جان باختــگان، زنانــی کــه در ســوگ 
بــه  پلــی  ســوگ  از  و  ایســتاده اند  عزیزان شــان 
کــه جســارتِِ  و دخترانــی  اعتــراض ســاخته اند، 
حضــور بی واســطه در میــدان را تمریــن کرده انــد، 
معاصرنــد؛  تاریــخ  ایــن  برجســته ی  چهره هــای 
تاریخــی کــه نام هــای مشــخص دارد، امــا حتــی 
بــر  را  اثــرش  و  وزن  مانــده،  بی نــام  کــه  آن جــا 

اســت. کــرده  تحمیــل  حافظــه ی جمعــی 
در شــرایطی کــه امــروز جنــگ بالفعــل در جریــان 
اســت و حــملات آمریــکا و اســرائیل از یک ســو 
جنگ طلبانــه ی  و  تنش آفریــن  سیاســت های  و 
جمهــوری اسلامــی ایــران از ســوی دیگــر، منطقــه 
را بــه میــدان رویارویی هــای ویرانگــر بــدل کــرده 
به ویــژه  و  عــادی  مــردم  ایــن  دیگــر  بــار  اســت، 
هزینه هــا  بیشــترین  کــه  فرودســتان اند  و  زنــان 
داده  نشــان  تاریخــی  تجربــه ی  می پردازنــد.  را 
اســت کــه در ســایه ی جنــگ، ســرکوب داخلــی 
بیــش از پیــش تشــدید می شــود، فضــای امنیتــی 
اجتماعــی  مطالبــات  می گــردد،  گســترده تر 
خاموش تــر  اضطــراری«  »شــرایط  بهانــه ی  بــه 
آمــوزش،  جــای  بــه  عمومــی  منابــع  و  می شــود 
نظامــی  ماشــین  صــرف  رفــاه،  و  بهداشــت 
می گــردد. جنــگ، چــه بــا نــام »امنیــت« و چــه 
بــه  نــام »مقاومــت«، بدن هــا و زندگی هــا را  بــا 
ســپر سیاســت های قدرت طلبانــه بــدل می کنــد 
مقابلــه  می ســازد.  تیره تــر  را  رهایــی  افــق  و 
مداخله گــری  بــا  مخالفــت  جنگ افــروزی،  بــا 
قدرت هــای امپریالیســتی و ایســتادگی در برابــر 
بخشــی  حاکمیــت،  بحران ســاز  سیاســت های 
و  زنــان  آزادی  بــرای  مبــارزه  از  جدایی ناپذیــر 

اســت. اجتماعــی  عدالــت 
روز  تنهــا  کردســتان،  در  و  ایــران  در  مــارس   ۸
»یــادآوری« نیســت؛ روز مطالبــه و عمــل اســت. 
در شــرایطی کــه تبعیــض جنســیتی در پیونــدی 
و  ملــی  طبقاتــی،  ســاختارهای  بــا  تنگاتنــگ 
سیاســی بازتولیــد می شــود، مبــارزه ی زنــان ناگزیــر 
از چندلایه بــودن اســت: نقــد مردســالاری، نقــد 
بهره کشــی طبقاتــی، نقــد اقتدارگرایــی سیاســی 
و نقــد حــذف فرهنگــی، حلقه هــای جــدا از هــم 
نیســتند؛ زنجیــری واحدنــد کــه بایــد گسســته 
شــود. تــا زمانــی کــه کار خانگــی زنــان بــی ارزش و 
نامرئــی اســت، تــا زمانــی کــه بــازار کار آنــان را بــه 
ــان و فرهنــگ  ــه زب ــی ک ــا زمان ــد، ت حاشــیه می ران
آنــان بــه رســمیت شــناخته نمی شــود و بدنشــان 
میــدان کنتــرل ایدئولوژیــک اســت، ســخن گفتن 

ــود. ــا واژه هــا خواهــد ب ــازی ب از »رهایــی« تنهــا ب
و  کارگــر  زنــان  نابرابــر،  نظــم  ایــن  برابــر  در 
دانشــجویان  پرســتاران،  و  معلمــان  زحمتکــش، 
و بیــکاران، هنرمنــدان و فعــالان مدنــی، مــادران 
زنــده ی  ســتون‌های  جان باختــگان،  و  زندانیــان 
حقیقت انــد  ایــن  یــادآور  آنــان  مبارزه انــد.  ایــن 
ًاً حقوقــی  کــه رهایــی زن پــروژه ای فــردی یــا صرفــ
بــه  کــه  اســت  جمعــی  فرآینــدی  نیســت؛ 
دیگــر  بــا  پیونــد  و  همبســتگی  ســازمان یابی، 
پیونــد میــان  نیــاز دارد.  جنبش هــای اجتماعــی 
جنبــش رهایــی زنــان و جنبــش کارگــری، جنبــش 
و  محیط زیســتی  جنبش هــای  دانشــجویی، 
جنبش هــای ضــد تبعیــض ملــی و مذهبــی، یــک 
ضرورتــی  نیســت؛  مقطعــی  تاکتیکــیِِ  انتخــاب 

اســت. تاریخــی 
یــک  تکــرار  روز  مــا  بــرای  مــارس   ۸ رو  ایــن  از 
بــر  تأکیــد  روز  نیســت؛  فراموش شــده  شــعار 
ایــن حقیقــت اســت کــه آزادی زن شــرط آزادی 
ســایه ی  در  جامعــه ای  هیــچ  و  اســت  جامعــه 

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان در 
محکومیت ترور رفیق ینار محمد

به بردگی کشــیدن نیمــی از جمعیــت خــود، روی 
عدالــت و انســانیت را نخواهــد دیــد. کردســتان، با 
تاریــخ ســنگین ســرکوب و در عیــن حــال بــا تاریــخ 
ــر این کــه  پرغــرور مقاومــت، گواهــی اســت زنــده ب
هــر جــا زن بــه پــا می خیــزد، جغرافیــا نیــز معنــای 

می یابــد. تــازه ای 
مــا در ایــن روز، بــا همــه ی زنــان – به ویــژه زنــان 
کردســتان و سراســر ایــران – عهــد می کنیــم کــه 
صــدای آنــان را حاشــیه ی هیــچ داســتانی ندانیــم، 
فرعــی«  »مســئله ای  بــه  را  آنــان  مبــارزه ی  کــه 
تقلیــل ندهیــم، و بدانیــم کــه رهایــی زنــان، رهایــی 
گریزناپذیــر،  امــا  دشــوار  راهــی  اســت؛  انســان 
کــه تنهــا بــا آگاهــی، همبســتگی و ســازمان یابی 

پیمــود. را  آن  جمعــی می تــوان 
برقرار باد حاکمیت شورایی

زنده باد سوسیالیسم
شــورای همــکاری نیروهــای چــپ و کمونیســت در 

کردســتان
اول مارس ٢٠٢٦
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اعلامیه مشترک کردستان، در معرض خطر تبدیل شدن به کانون اصلی جنگ و ویرانی 
هشدار به ائتلاف ۶ حزب و نیروی سیاسی کردستان

رژیم  و  اسرائیل  و  آمریکا  ارتجاعی  جنگ 
مرحله  وارد  اسلامی  جمهوری  جنایتکار 
حساسی شده است. بمباران و موشک بارانهای 
و  مراکز  کوبیدن  درهم  برای  اسرائیل  و  آمریکا 
ویژه  به  و حکومتی  امنیتی  نظامی،  پایگاههای 
در شهرهای مرزی کردستان در مجاورت عراق، 
پاوه،  بانه، مریوان، سنندج،  از جمله سردشت، 
بوکان، مهاباد و دیگر شهرها و مناطق کردستان 
در  این  است.  داشته  ادامه  بیشتری  شدت  با 
حالی است که جمهوری اسلامی به رغم وجود 
مراکز  پایگاهها،  نبوده  حاضر  جنگی،  شرایط 
نظامی، انتظامی و امنیتی خود را که در مناطق 
مسکونی شهر و روستاها مستقر کرده، تخلیه 
نیروهای  حفظ  برای  جنایتکار  رژیم  این  نماید. 
سرکوبگر خود آنها را در اماکن عمومی، مدارس، 
مساجد، خوابگاهها وغیره اسکان داده است و 
عملا از مردم بعنوان سپر انسانی برای حفاظت 
از نیروهای سرکوبگر خود استفاده می کند. این 
امر احتمال حملات موشکی و پهبادی اسرائیل 
و آمریکا به آن مکانها را افزایش داده و مردم بی 
دفاع را در معرض خطرات جدی قرار داده است. 
در چنین شرایطی مردم شهرها برای محافظت 
شهر  و  کاشانه  و  خانه  شدەاند  مجبور  خود  از 

خود را ترک کنند و به جاهای دیگر بروند.
از سوی دیگر اخبار موثقی از تصمیم آمریکا و 
اسرائیل برای حمله زمینی به جمهوری اسلامی 
در کردستان با همکاری ائتلاف ۶ حزب و جریان 
درهمپیانی  متشکل  ناسیونالیست  سیاسی 
خبر  پخش  است.  شده  منتشر  کردستانی 
تماس تلفنی ترامپ با مسئولین اقلیم کردستان 
و متعاقب آن با مصطفی هجری دبیر کل حزب 
 ۱۲ شنبه  سه  روز  در  ایران  کردستان  دمکرات 
اسفند، صحت آن اخبار را مورد تائید قرار داد. 
بالای  این گفتگوها، در محافل سیاسی  از  بعد 
این احزاب و آنگونه که »سی ان ان« نیز گزارش 
داده است بحث حمله زمینی به رژیم اسلامی 
در روزهای آتی از جانب نیروهای ائتلاف ۶ حزب 

کردستان شدت گرفته است.
آنچه روشن است این است که آمریکا و اسرائیل 
می خواهند در صورت فرسایشی شدن جنگ، 
هر وقت لازم آمد از نیروی مسلح ائتلاف ۶ حزب 
و  آمریکا  نظام جنگ  پیاده  به عنوان  کردستان 
اسرائیل علیه جمهوری اسلامی استفاده نمایند. 
ورود  و  سیاست  این  پیامد  که  است  روشن 
نیروی مسلح این أحزاب  به شهرهای کردستان 
تحریک  »برای  آمریکایی ها  گفته  به  و  ایران 
کانون  به  را  کردستان  شهرهای  مردمی«  قیام 
اصلی جنگ و ویرانی تبدیل خواهد کرد. یعنی 
و اسرائیل  آمریکا  نیروها مطابق نقشه  این  اگر 

از  که  اسلامی  رژیم جمهوری  برای  کنند،  عمل 
هر سو تحت فشار است و در آستانه فروپاشی 
قرار گرفته است این فرصت را فراهم می آورند 
های  آتش سلاح  زیر  را  کردستان  که شهرهای 
سنگین و موشک باران قرار دهد و این منطقه 
کند.  تبدیل  ویرانی  و  اصلی جنگ  کانون  به  را 
آنهم در شرایطی که دولت اسرائیل آشکارا می 
خواهد ایران را به سوریه ای دیگر در این منطقه 

تبدیل کند.
ما امضا کنندگان این بیانیه بار دیگر این جنگ 
را محکوم می کنیم و مخالفت قاطع  ارتجاعی 
کردستانی  حزب   ۶ ائتلاف  سیاست  با  را  خود 
پیامد  به  اکنون نسبت  از هم  و  اعلام می کنیم 
مردم  مبارزه  منافع  علیه  که  سیاست  این 
این  پیمانی  هم  می دهیم.  هشدار  کردستان 
و دولت نسل  آمریکا  برنامه  راستای  احزاب در 
کش نتانیاهو علاوه بر اینکه به اعتبار مبارزات 
برحق مردم کردستان لطمات جدی وارد خواهد 
کرد، کردستان را نیز به یکی از کانونهای جنگ و 
ویرانی و آوارگی تبدیل خواهد کرد. ما همانطور 
تحکیم  زمان  اکنون  کردەایم  اعلام  بارها  که 
همبستگی و اتحاد و تشکل است؛ زمان تلاش 
حاکمیت  ملزومات  آوردن  فراهم  برای  عاجل 
اکنون  است.  پایین  از  مردم  شورایی  و  تودەای 
زمان آن است که مردم کردستان بویژه جوانان 
محلات،  کمیته های  تشکیل  با  محلات  در 
امداد  های  اکیپ  تشکیل  همیاری،  کمیته های 
رسانی، بنکه ها، شوراهای محلات برای تحکیم 
مصائب  کاهش  و  مردم  میان  در  همبستگی 
آنها  زندگی  و  امنیت  بر  ویرانگر  جنگ  این 
اسلامی  جمهوری  که  زمانی  تا  و  نمایند  تلاش 
هنوز کنترل اداری و حکومتی خود را از دست 
نداده این نهادها را برای کاهش مصائب جنگ 
دوره  این  در  مردم  نیازهای  به  پاسخگویی  و 
جمهوری  که  میزان  هر  به  گیرند؛  بکار  جنگی 
اسلامی تضعیف می گردد و پایەهای حکومتش 
متزلزل می شود و کنترل خود بر امور را از دست 
می دهد، از طریق همین نهادها کنترل محلات 
و شهرها و مدیریت و اداره جامعه را با اتکا به 
این  سیستم حاکمیت شورایی برعهده بگیرند. 
کار عملی است. باید بە قدرت توده ها باور کنیم.
باید  کردستان  در  سیاسی  حزب   ۶ ائتلاف 
کردستان  تجربه  دارد  درنظر  امریکا  که  بدانند 
سوریه را در کردستان ایران تکرار نماید. آمریکا 
همانطور که از نیروی روژآوا به عنوان پیاده نظام 
دماغ  از  خون  تا  کرد  استفاده  داعش  با  جنگ 
زمینی  جنگ  در  نیاید،  پایین  آمریکایی  سرباز 
سربازان  نمی خواهد  هم  اسلامی  جمهوری  با 
آمریکایی را وارد عمل کند. در کردستان سوریه 

در جریان جنگ با  داعش هزاران تن از نیروهای 
یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زنان جان 
خودشان را از دست دادند، اما آمریکا سرانجام 
در همدستی با احمد شرع و دولت ترکیه برای 
به شکست کشاندن این تجربه از هیچ جنایت 

و تلاشی دریغ نکردند. 

جنایتکار  رژیم  که  جنگی  شرایط  این  در 
قرار  فشار  تحت  سو  هر  از  اسلامی  جمهوری 
طبقه  دست  در  رژیم  این  عمر  شیشه  گرفته، 
کارگر و مردم آزادیخواه و معترض ایران است. با 
به دست گرفتن شعار »قطع جنگ بی درنگ« 
در اوضاع کنونی، با اعتصابات کارگری در مراکز 
و  نفت  صنایع  مانند  تولید  کلیدی  و  صنعتی 
گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، خودروسازی ها، 
ذوب آهن، حمل و نقل، صنایع برق، معادن، راه 
آهن و غیره، آزادی کلیه زندانیان سیاسی، پایان 
دادن به مجازات اعدام می توان گلوی حکومت 
اسلامی را تحت فشار قرار داد و  ماشین جنگ 
و سرکوب آن را متوقف کرد. اعتصابات سراسری 
همه  تواند  می  تولید  کلیدی  مراکز  در  کارگران 
در  پیشرو  اعتراضی  و  اجتماعی  های  جنبش 
جامعه را هماهنگ به حرکت در آورد. اعتصابات 
ستون  کارگری  اعتصابات  که  تودەای  سیاسی 
انسجام  می توانند  دهد،  تشکیل  را  آن  فقرات 
را در  پاسداران  نیروهای مسلح و سپاه  صفوف 
را  نیروها  این  صفوف  درون  شکاف  کوبد،  هم 
زمینگیر  را  آن  قدرت سرکوب  و  کرده  تر  عمیق 
سرنگونی  و  قیام  سازمانیابی  زمینه های  و  کند 

انقلابی رژیم جمهوری اسلامی را فراهم آورد.

نه به جنگ ارتجاعی
قطع جنگ بی درنگ

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!
زنده باد حاکمیت شورایی مردم در کردستان!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در 
کردستان

تشکیلات کردستان اتحاد سوسیالیستی 
کارگری

کمیته ی کردستان حزب کمونیست کارگری – 
حکمتیست

کومه له – سازمان کردستان حزب کمونیست 
ایران

 ۱۳ اسفند ۱۴۰۴
۴  مارس ۲۰۲۶
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از پیلهٔ نوستالژی تا هستهٔ فاشیسم
سلطنت طلبی و راست ناسیونالیست در ایران

ســلطه  کهــنِِ  منطــق  مــدرن،  بــزک  مقدمــه: 
یــک  نــه  ایــران  معاصــر  ســلطنت طلبی 
آگاهــانهٔ  بازتولیــد  بلکــه  بی خطــر«،  »نوســتالژی 
قــدرت طبقاتــی  ارتجاعی تریــن اشــکال  از  یکــی 
اســت. پشــت زبــان رســانه ای شــیک، پرچم هــای 
و  »ثبــات«  از  جعلــی  روایت هــای  و  اتوکشــیده 
»پیشــرفت«، همــان رابــطهٔ پوســیده و خون آلــود 
نــه  مــردم  می شــود.  بازســازی  رعیت–راعــی 
به مثــابهٔ ســوژه هایی آگاه و صاحــب حــق، بلکــه 
بهعنــوان تــوده ای خــام، هیجانــی و ناتــوان تصویــر 
قیمومیــت  تحــت  بایــد  کــه  تــوده ای  می شــوند؛ 
»خانــدان«، »تاریــخ« یــا رهبــرِِ به اصــطلاح طبیعیِِ 
خطــای  نــه  گفتمــان  ایــن  گــیرد.  ق�ـرار  موروثــی 
تحلیلــی، بلکــه بیــان صریــح یــک پــروژهٔ طبقاتــی 
بازگردانــدن  و  مــردم  خودرهانــی  نفــی  اســت: 

موروــثی. ــقدرت  آــخور  ــبه  سیاــست 
ســلطنت: دولت بورژوایی در عریان ترین شــکلش 
ســلطنت نــه یــک »فــرم خنثــی سیاســی«، بلکــه 
ــزار اعمــال ســلطهٔ طبقاتــی اســت.  عریان تریــن اب
در تاریــخ معاصــر ایــران، ســلطنت همــواره حافــظ 
نظامــی– اشــرافیت  بــزرگ،  زمیــن داران  منافــع 
نظــم،  ایــن  در  اســت.  بــوده  ب�ـورژوازی  و  اداری 
»شــهروند« یــک توهــم اســت؛ آنچــه وجــود دارد 
رعیتی ســت کــه بایــد کار کنــد، مالیــات بدهــد، 

بجنــگد و در بزنگاهــها قرباــنی ــشود.
دربــارهٔ  ســلطنت طلبان  امروزیــن  ادعاهــای   
رمــز  اســم  جــز  چیــزی  »قانــون«  و  »آزادی« 
و  فراقانونــی  متمرکــز،  قدرتــی  بازگردانــدن 
غیرپاســخ گو نیســت. ســلطنت یعنــی نفــی اصــل 
سرنوشــت  واگــذاری  یعنــی  مــردم؛  حاکمیــت 
نــام  یــک  خــون،  یــک  بــه  انســان  میلیون هــا 

جعــلی. اــسطورهٔ  ــیک  خانوادــگی، 
پنهان ســازی  ابــزار  خــوب«:  »شــاه  اســطورهٔ 

ســاختاری خشــونت 
کثیف تریــن  از  یکــی  خیرخــواه«  افســانهٔ »شــاهِِ 
اســت.  جریــان  ایــن  ایدئولوژیــک  ابزارهــای 
ســاختار  ســتم،  بــا شخصی ســازی  روایــت  ایــن 
ســلطه را از تیــررس نقــد خــارج می کنــد. مســئله 
هرگــز »بــد یــا خــوب بــودن« فــرد حاکــم نبــوده 
اــست. قــدرت  مناســبات  مســئله  نیســت؛   و 
ــروت و  ــز ث ــودن، تمرک ــل موروثی ب ســلطنت، به دلی
ًاً ضددموکراتیــک اســت.  حــذف ارادهٔ عمومــی، ذاتــ
ــر پرســتش  حتــی قانون گراتریــن نســخهٔ آن نیــز ب
اســتوار  سیاســی  برابــری  نفــی  و  خانــدان  یــک 
چــون  نیســت؛  اصلاح پذیــر  نظــام  ایــن  اســت. 

فــساد در ژن آن نوــشته ــشده اــست.
وحشت از مردم سازمان یافته

از  ناسیونالیســت،  راســت  و  ســلطنت طلبی 
دارن�ـد:  وحش�ـت  ه�ـر چی�ـز  از  بی�ـش  ی�ـک چی�ـز 
کارگــری،  تشــکل های  شــوراها،  متشــکل.  مــردم 
دموکراســی مســتقیم و هــر شــکلی از قدرت گیــری 
منطــق  بــرای  وجــودی  تهدیــدی  پاییــن،  از 
قیم مآــبانهٔ آن هاــست. در ایــن گفتمــان، توده هــا 
و هدایــت  مهــار  کنتــرل،  بایــد  »خطرناک« انــد؛ 
شــوند. مــردم حــق دارنــد تولیــد کننــد، امــا حــق 
منطــق  همــان  ایــن  بگیرنــد.  تصمیــم  ندارنــد 
رعیت ســازی اســت کــه امــروز بــا واژه هــای شــیک 

میــشود. ـضه  عرـ اینــستاگرامی  فیلــتر  و 
ناسیونالیسم افراطی: چماق کلاسیک سرکوب

از  سوءاســتفاده  بــا  ناسیونالیســت،  راســت 
مفاهیمــی چــون »ملــت« و »تمامیــت ارضــی«، 
روغــن کاری  را  ملــی  ســتم  ســرکوب  ماشــین 
می کنــد. ایــن پــروژه تاریخــی و خونیــن اســت، نــه 

نــظری.

 • کردها با اشغال نظامی و کشتار 
سیستماتیک روبه رو شده اند

 • بلوچ ها زیر فقر سازمان یافته و امنیتی سازی 

دائمی خفه شده اند

 • عرب های خوزستان از زبان، زمین و توسعهٔ 
برابر محروم مانده اند

 • ترک ها با انکار هویت فرهنگی و زبانی مواجه 
بوده اند

ایــن »وحــدت ملــی« چیــزی جــز وحــدت طبــقهٔ 
حاکــم بــرای اســتثمار حداکثــری جغرافیــای ایــران 
بــه  ًاً  فــور برابری خواهانــه  مطالــبهٔ  هــر  نیســت. 
چــون  می‌شــود،  داده  تقلیــل  »تجزیه طلبــی« 
براــبری واقــعی نــظم طبقاــتی را تهدــید می کــند.

از ورشکستگی سیاسی تا فاشیسم خیابانی
در  ســلطنت طلبان  خیابانــی  خشــونت 
ضرب وشــتم  تــا  تهدیــد  آمریــکا—از  و  اروپــا 
»احساساتی شــدن«  یــا  مخالفان—حادثــه 
اــست. فاشیســم  درونــی  منطــق  ایــن   نیســت؛ 
وقتــی جریانــی نمی توانــد از راه اقنــاع هژمونیــک 
شــود، بــه زور متوســل می شــود. ایــن قانــون تاریــخ 
اســت. جریانــی کــه در تبعیــد، پیــش از قــدرت، 
قــدرت  در  می کشــد،  بیــرون  چاقــو  و  مشــت 
ًاً زنــدان، شــکنجه و حــذف سیســتماتیک  قطعــ
را نهادینــه خواهــد کــرد. ایــن پــروژه نــه بدیلــی 
بــرای جمهــوری اسلامــی، بلکــه تعویــض لبــاس 
ناسیونالیســتیِِ  اســتبداد  بــا  دینــی  اســتبداد 

اــست. ســرمایه محور 
بدیل واقعی: قدرت از پایین، نه نجات از بالا

می دهــد،  شــاه  نــه  نیســت.  هدیــه  رهایــی 
رهایــی  خارجــی.  قــدرت  نــه  ژنــرال،  نــه 
توده هاــست. آگاهــانهٔ  ســازمان یابی   محصــول 
اــست : ــشورایی  حاکمــیت  واقــعی،  بدــیل 
نماینــدگان  تولیدکننــدگان،  مســتقیم  قــدرت 
بــر  خصوصــی  مالکیــت  نفــی  عــزل،  قابــل 
شــکل  هــر  بــا  کامــل  قطــع  و  تولیــد،  ابــزار 
ناسیونالیــستی . ــیا  مذهــبی  موروــثی،  اقــتدار 
هــر مســیری غیــر از ایــن، بازتولیــد همــان فاجعــه 
اســت؛ یــا بــا پرچمــی تــازه، یــا بــا بیرون کشــیدن 

ًلاً دفـنـش ـکـرده اـسـت. زباـلـه ای ـکـه تارـیـخ ـقـب
گسست یا تکرار فاجعه

ســلطنت طلبی  تاریخــی،  ماتریالیســم  منظــر  از 
جــز  چیــزی  ناسیونالیســت  افراطــی  راســت  و 
بازآرایــی دولــت بورژوایــی نیســتند. اگــر اســتبداد 
دینــی ســرکوب را بــه نــام »خــدا« اعمــال کــرد، ایــن 
یــکی ــبه ــنام »مــلت« و »تارــیخ« خواــهد ــکرد .
عماــمه . از  ــنه  میــگذرد،  ــتاج  از  ــنه  آزادی 
رادیــکال  گسســت  مســیر  از  فقــط  آزادی 
میــگذرد. بــالا،  از  ســلطه  مناســبات   از 
ایــن نــه یــک انتخــاب اخلاقــی، بلکــه یــک ضــرورت 
بــالا  از  قــدرت  مناســبات  یــا  اس�ـت:  تاریخ��ی 
شکســته می شــود و پاییــن آن را تصــرف می کنــد. 
بازتولیــد  بــار خشــن تر،  یــا چــرخهٔ فاجعــه، هــر 

خواــهد ــشد.

جلیل رضایی

از پیله نوستالژی تا هسته فاشیسم سلطنت طلبی و راست 
ناسیونالیست در ایران



صفحە10شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در  کردستان

       هنرمند متعهد کیست 
از  یکــی  عنــوان  بــه  بیضایــی  بهــرام  درگذشــت 
بــار  ایــران  مطــرح  کارگردانــان  و  نویســندگان 
تعهــد  هــای  مقولــه  مهمتریــن  از  یکــی  دیگــر 
اســت.  کــرده  برجســته  را  جامعــه  بــه  هنرمنــد 
اساســا  آیــا  و  کیســت  متعهــد  هنرمنــد  اینکــه 
هنــر بــه خــودی خــود رســالتش را ادا مــی کنــد 
و نبایــد بــه ابــزاری بــرای خدمــت بــه جامعــه قــرار 
گیــرد، مســئله ی تــازه ای نیســت. تمــام تاریــخ 
ــه شــکلی مســتقیم و غیــر  نقــد ادبیــات جهــان ب
مســتقیم درگیــر ایــن موضــوع بــوده و هســت. بــا 
بالاگرفتــن اظهــار نظــرو اعلام موضــع هنرمنــدان 
ــا مقایســه  ــران، ب ــا اوضــاع سیاســی ای در رابطــه ب
ی دو هنرمنــد متعهــد ماننــد ســعید ســلطان پــور 
و بهــرام بیضایــی مــی کوشــم بــه ایــن ســوال مهــم 
پاســخ بدهــم کــه واقعــن هنرمنــد متعهــد کیســت 
ــا آینــده ی ایــران،  ؟ چراکــه اساســا مــا در رابطــه ب
چــه بــه لحــاظ سیاســی و چــه دیگــر عرصــه هــای 
اجتماعــی و اساســا از هــر لحــاظ بــا دو گرایــش و 

دو ــخط فــکری روــبرو هــستیم. 
 ســعید ســلطا نپــور و بهــرام بیضایــی؛ دو مســیر 
در تئاتــر معاصــر ایــران. سرنوشــت ســعید ســلطا 
نپــور و بهــرام بیضایــی، هرچنــد از نظــر ظاهــری 
متفــاوت، امــا در معنــا بههــم پیونــد خورده اســت. 
ســلطانپور، شــاعر و نمایشــنام هنویســی کــه هنــر 
اجتماعــی  مبــارزه  خدمــت  در  یواســطه  ب  را 
قــرار داد، ب هدســت جمهــوری اسلامــی اعــدام 
شــد. بیضایــی، نمایشــنام هنویــس  و  کارگردانــی  
حــذف  توقیــف،  سانســور،  بــا  دهههــا  کــه 
سیســتماتیک و محرومیــت از کار در ایــران روب 
هــرو بــود، ســرانجام بــه تبعیــد رانــده شــد. ایــن دو 
سرنوشــت نشــان م یدهــد کــه قــدرت سیاســی، 
متفــاوت  بهــای  قــال  در  هنــر  کــه  زمانــی  حتــی 
ســخن م یگویــد، جوهــر انتقــادی و تهدیدکننــد 

ــهی آن را ب هخوــبی تــشخیص م یدــهد.
پرســش »هنرمنــد متعهــد  در چنیــن بســتری، 
تاریخــی  بــه مســئلهای اجتماعــی و  کیســت؟« 
و  نپــور  ســلطا  هــی  مقایــس  یشــود.  م  بــدل 
بــرای  بلکــه  بــرای داوری اخلاقــی،  نــه  بیضایــی، 
فهــم دو شــکل متفــاوت از تعهــد هنــری در ایــران 

اــست.  ــضروری  معاــصر 
تعهــد هنــری و جایــگاه اجتماعــی هنــر، تعهــد در 
هنــر بــه نیــت فردی یــا مضمونهای انساندوســتانه 
ــا  ــر ب ــط هــی اث ــه راب فروکاســته نمیشــود. تعهــد ب
نیروهــای اجتماعــی، مناســبات قــدرت و امــکان 
اینکــه هنــر چگونــه  گــره خــورده اســت.  تغییــر 
ســتم را بازنمایــی م یکند—آیــا آن را تاریخــی و 
قابــل دگرگونــی نشــان م یدهــد یــا بــه چرخهــای 
یدهد—نقشــی  م  تقلیــل  گریزناپذیــر  و  تراژیــک 
دارد. آن  اجتماعــی  کارکــرد  در  تعیینکننــده 
از همینجــا تفــاوت دو مســیر نمایــان م یشــود: 
یکــی هنــر را بــه میــدان مداخلهــی مســتقیم م 

یبــرد، دیگــری آن را بــه عرصهــی تاریــخ، زبــان و 
حافــظه ی جمــعی م یکــشاند. 

عمــل  همثابــه  ب  تئاتــر  نپــور:  ســلطا  ســعید 
اجتماعــی، ســعید ســلطانپور در ادام هــی ســنت 
آن  تــا  نشــد  ظاهــر  ایــران  هنویســی  نمایشــنام 
را تکــرار کنــد، بلکــه بــرای دگرگونکــردن آن وارد 
صحنــه شــد. پیــش از او، نمایشــنام هنویســان 
مهمــی چــون عبدالحســین نوشــین، غلامحســین 
ســاعدی، اکبــر رادی و بهــرام بیضایــی، هــر یــک ب 
هگونهــای تئاتــر اجتماعــی و انتقــادی را گســترش 
داده بودنــد. امــا اغلــب ایــن آثــار، بــا هــم هــی 
ــا در چارچــوب ســالنهای رســمی  اهمــی تشــان، ی
باقــی م یماندنــد یــا نقــد اجتماعــی را در ســطح 

نمادــین و فرهنــگی نــگه م یداــشتند. 
ســلطا نپور این ســنت را رادیکال کرد.  نمایشــنام 
ههایــی چــون »عباســآقا کارگــر ایرانناســیونال«  و 
تضادهــای  بســتر  بــر  ا  مســتقیم� »آمــوزگاران« 
اســتثمار،  کار،  شــدند:  نوشــته  جامعــه  عینــی 
شــخصی  ســازمانیابی.   و  اعتصــاب  ســرکوب، 
تهــا بیــش از آنکــه فردیــت روانشــناختی داشــته 
باشــند،  حامــل موقعــی تهــای اجتمــاع یانــد. زبــان 
ســاده و ب یپــرده اســت و فــرم نمایــش آگاهانــه 
بــه گونــه ای انتخــاب م یشــود کــه تماشــاگر را از 
مصرفکنندهــی منفعــل بــه ســوژهای اندیشــنده و 

نـد.  بـدل کـ یـر ـ موضعگـ
او  اینجاســت:  در  ًاً  دقیقــ نپــور  ســلطا  اهمیــت 
فرهنگــی  نقــد  امــن  ًاً  نســبت فضــای  از  را  تئاتــر 
بیــرون کشــید و آن را بــه خیابــان، کارخانــه، زنــدان 
و جــم عهــای سیاســی بــرد. نمایشــنامه بــرای او 
نــه بازنمایــی واقعیــت، بلکــه مداخلــه در آن بــود. 
ًاً ایــن نیســت کــه  بــه همیــن دلیــل، مســئله صرفــ
ــن اســت کــه چــه  او نمایشــنامه نوشــته، بلکــه ای
بـرای نمایـشـنامه تعرـیـف ـکـرده اـسـت.  کـردی ـ کارـ
ــان،  اســطوره و نقــد تاریخــی  بهــرام بیضایــی:  زب
را  متفاوتــی  مســیر  بیضایــی  بهــرام  ســلطه.  
برگزیــد. نمایشــنام ههایــی چــون »مــرگ یزدگرد«، 
بیدخــش«  بنــدار  »کارنامــه  »چهــار صنــدوق«، 
تاریــخ،  پایهــی  بــر  زدن«  ضربــت  »مجلــس  و 
اســطوره، روای تهــای کهــن و ســاختارهای آیینــی 
بنــا شــد هانــد. در ایــن آثــار، قــدرت نــه بهعنــوان 
یــک نهــاد معاصــر مشــخص، بلکــه ب همثابــه 
شـونده تصوـیـر م یـشـود. الگوـیـی تاریـخـی و تکرارـ
ههــای  نمایشــنام  هــی  برجســت  ویژگیهــای 
روای  فاخــر،   و  زبــان آهنگیــن  بیضایــی شــامل 
و  دادگاهــی  ســاختارهای  چندلایــه،  تهــای 
ــه از رئالیســم  مجلســی، و فاصــل هگیــری آگاهان
ایرانــی،  اســطورههای  از  او  اســت.  اجتماعــی 
تــراژدی یونانــی، تئاتــر آیینــی شــرق و تئاتــر مــدرن 
اروپــا تأثیــر گرفتــه اســت. تأثیــر برشــت در آثــار 
او بیــش از آ نکــه در جهــت آمــوزش مســتقیم 
باشــد، در شکســتن توهــم واقعگرایانــه و تأکیــد 

ــقدرت دــیده میــشود.  ــبر ــساختار 
ــزار  ــه اب ــر ب ــل تئات ــد کــه از تبدی ــی مــی گوی بیضای
فراخــوان سیاســی پرهیــز م یکنــد. خشــونت و 

ســتم در آثــار او اغلــب در قالــب تــراژدی تاریخــی 
یــک  بارهــا  تاریــخ  گویــی  یشــوند؛  م  بازنمایــی 
منطــق واحــد را تکــرار م یکنــد. ایــن رویکــرد، عمــق 
فکــری و مانــدگاری آثــار او را تضمیــن میکنــد، 
جمعــی  کنــش  بــا  را  آنهــا  پیونــد  همزمــان  امــا 
معاصــر محــدود میســازد.  دو مســیر، دو کارکــرد 
ایــن مقایســه، روشــن م یشــود  اجتماعــی.  در 
کــه اخــتلاف میــان ســلطانپور و بیضایــی اخــتلاف 
میــان تعهــد و بیتعهــدی نیســت، بلکــه اخــتلاف 
میــان دو شــکل از تعهــد اســت. ســلطانپور هنــر را 
ًاً بــه میــدان نبــرد اجتماعــی م یبــرد و آن  مســتقیم
را در خدـمـت ـسـازما ندـهـی آگاـهـی ـقـرار م یدـهـد.
ــان، حافــظ هــی  ــخ و زب ــا کاوش در تاری ــی ب بیضای
انتقــادی جامعــه را فعــال م یکنــد و منطــق ســلطه 
را در ســطحی عمیقتــر افشــا م یســازد.یکی بــر 
دارد،  تأکیــد  عمــل  و ضــرورت  انفجــاری  اکنــونِِ 
دیگــری بــر تــداوم تاریخــی و ریشــههای فرهنگــی 

ـسـتم. 
سرنوشــت و داوری قــدرت امــا در رابطــه بــا هــردو، 
واکنــش قــدرت سیاســی بــه ایــن دو مســیر، خــود 
گویــای اهمیــت آ نهاســت. ســلطانپور ب هدلیــل 
پیونــد مســتقیم هنــر و مبــارزه اجتماعــی، حــذف 
فیزیکــی شــد. بیضایــی، بهدلیــل نقــد ریــش هــدار 
تبعیــد  و  بــا سانســور، حــذف  قــدرت،  پیگیــر  و 
مواجــه شــد. ایــن تمایــز نشــان م یدهــد کــه نظــام 
ســلطه، هــر دو شــکل نقــد را خطرنــاک م یدانــد، 
امــا آ نجــا کــه هنــر بــه ســازمانیابی و کنــش جمعی 
نزدیــک میشــود، ب یرحمانهتــر عمــل میکنــد.  از 
ًاً  ایــن روهنرمنــد متعهــد کســی نیســت کــه صرفــ
دربــار هــی رنــج ســخن بگویــد، بلکــه کســی اســت 
کــه جایــگاه هنــر را در نســبت بــا قــدرت و امــکان 
تغییــر تشــخیص م یدهــد. ســعید ســلطا نپــور بــا 
را دیــکا لکــردن ســنت نمایشــنام هنویســی ایــران، 
تئاتــر را بــه عمــل اجتماعــی بــدل کــرد و مــرز میــان 
هنــر و مبــارزه را درهــم شکســت. بهــرام بیضایــی 
بــا کاوش در تاریــخ، اســطوره و زبــان، ســازوکارهای 

عمـیـق
ســلطه را افشــا کــرد و حافــظ هــی انتقــادی جامعــه 
را زنــده نگــه داشــت.  امــا بــه نظــر مــی رســد او 
ــور  ــی گــری ســلطان پ بیشــتر   رادیکالیــزم وانقلاب
بــه پروســه ی آگاهــی و شکســتن بازتولیــد اشــکال 
ســتم تمایــل پیــدا مــی کنــد. ایــن دو مســیر در 
تنــش بــا یکدیگرنــد، امــا هــر دو بخشــی از تاریــخ 
مقاومــت فرهنــگ یانــد. بــا ایــن حــال، تجــرب هــی 
تاریخــی نشــان م یدهــد کــه در لحظــات بحرانــی، 
هنــری کــه بــه کنــش جمعــی گــره  م یخــورد، نقــش 
یکنــد—و  م  ایفــا  تغییــر  در  هتــری  تعیینکننــد 
درســت بــه همیــن دلیــل، بیــش از همــه هــدف 

ـسـرکوب ـقـرار میگـیـرد. 

شیوا سبحانی
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پیام نوروزی
بهاری از میان خاکستر و خون

مردم آزادی خواه کردستان،
بهار می رسد، در حالی که آسمان شهرهایمان 
هنوز از دود جنگ تیره است و صدای آژیر و 
گرفته است.  را  پرندگان  ترانه ی  انفجار، جای 
کودکان این سرزمین، به جای خرید #عید، یا 
آواره شده اند یا هراسناک، از پشت پنجره ها، 
بیم  لحظه  هر  که  می کنند  تماشا  را  آسمانی 

فروریختن آن می رود.
جان باختگان  تازه ی  گورهای  خاک  هنوز 
اعتراض  صدای  دی—که  خونین  روزهای 
با گلوله پاسخ دادند—خشک نشده  را  مردم 
است که فریادهای مردم زیر آوار جنگ ماند؛ 
#جنگی ارتجاعی که جمهوری اسلامی نه تنها 
در افروختن آن شریک است، بلکه خود یکی 

از مسببان اصلی ادامه و ویرانی آن است.
یک سال گذشته، سالی بود پر از اعتراض و 
مبارزه علیه ستم و تبعیض. این اعتراضات در 
کارخانه ها  و  کارگاه ها  دانشگاه‌ها،  خیابان ها، 
قابل مشاهده بود؛ اما شعله های این مقاومت 
با سایه ی جنگی سیاه و سنگین مواجه شد—
را  مردم  توان همبستگی  و  مبارزه  که  جنگی 

هدف گرفته است.
سیاست های  نتیجه ی  یک سو  از  جنگ،  این 
دیگر،  سوی  از  و  است  اسلامی  جمهوری 
حاصل سیاست‌های کشورهای امپریالیستی 
غارت  و  نفوذ  حوزه ی  تقسیم  برای  که 
آن،  هدف  کرده اند.  تیز  دندان  ایران  منابع 
درهم شکستن جنبشی است که می خواست 

و می تواند راه نجات مردم باشد.
دوگانه  تنگنایی  در  این سرزمین  مردم  امروز 

برای بقا گرفتار آمده اند:
فقر تحمیلی  و  زیر فشار سرکوب  از یک سو 
جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر زیر بمباران 

و موشک باران آمریکا و اسرائیل.
راهی  جست وجوی  در  مردم  آتش،  دو  میان 

برای زندگی و رهایی اند.
بحران های  ارتجاعی،  جنگ  این  کنار  در 
روز فشار  و معیشتی هر  اقتصادی، سیاسی 
بیشتری بر زندگی مردم وارد می کنند: صدها 
کشته ها  واقعی  آمار  شده اند،  آواره  نفر  هزار 
نامعلوم است، قیمت ها سر به فلک کشیده، 
ناامنی،  و  بیکاری  و  گرفته  فرا  را  خانه ها  فقر 
از  لبریز  زندان ها  کرده اند.  تهی تر  را  سفره ها 
تاریکی  در  دار  چوبه های  و  آزادی خواهان اند 

شب قد می کشند؛ اما هنوز در همان شب ها، 
گوش  به  خانه ها  از  مصمم  و  آرام  صدایی 
می رسد که از آینده ای روشن سخن می گوید.

در چنین روزهایی، نوروز هم زمان عید و آینه ی 
رنج و امید ماست:

و  می شوند  آوار  که  خانه‌هایی  یک سو  از 
لبریزند؛  سیاسی  فعالان  از  که  زندان هایی 
چشمانی  با  که  مادرانی  دیگر،  سوی  از  و 
را  فرزندانشان  نام  افراشته،  سری  اما  خیس 
که  زندانیانی  کرده اند؛  بدل  عدالت  شعار  به 
دیوارها  به  را  کلمات  تنگ،  از دل سلول های 
که  جوانانی  و  نشوند؛  فراموش  تا  می سپارند 
و  پرسش  میدان  به  را  دانشگاه ها، کلاس  در 

اعتراض تبدیل کرده اند.
که  پیداست  همیشه  از  روشن تر  روزها  این 
موشک های  و  توپ ها  دهانه ی  از  نه  آزادی 
قدرت های جهانی که بر سر این خاک می بارند 
زاده می شود، و نه از جانب جمهوری اسلامی 
که جنگ را بهانه ی سرکوب هرچه بیشتر کرده 

است.
سرنوشت این سرزمین در دست همان هایی 
در  می روند،  کار  سر  بر  زود  صبح  که  است 
صف نان می ایستند، گور عزیزانشان را خود 
خانه های  سکوت  در  شب هنگام،  و  میکَنَند 
کوچک و ویران، هنوز از آینده سخن می گویند.
کارگران و زحمتکشان، زنان و مردان آزادی خواه، 
دانشجویان، معلمان و همه ی فرودستانی که 
در هر اعتصاب، هر تجمع کوچک و هر شعار 

خیابان،  و  کوچه  در  پنهانی 
پیگیر  اما  نازک  رشته های 

همبستگی را می بافند.
کنیم  بهانه  را  امسال  نوروز 

برای پیمانی تازه:
از  را  ما  جنگ  نگذاریم  که 

هم جدا کند؛
خود  درد  را  دیگری  درد  که 

بدانیم؛
که رنج زندانیان و آوارگان را 

از یاد نبریم؛
وعده ی  در  نه  را  امید  و 
بمب افکن ها،  و  دولت ها 
خودمان  گام های  در  بلکه 

بجوییم.
هر چیز،  از  پیش  پیام،  این 
سلام و درود است به همه ی 
را  ایستادگی  بهای  که  آنان 

پرداخته اند:
به خانواده های جان باختگان 

راه آزادی؛

پرچم  به  را  سوگ  که  دادخواه  مادران  به 
مقاومت بدل کرده اند؛

به  را  اتاق‌ها  تاریک ترین  که  زندانیانی  به 
روشن ترین سنگرها تبدیل کرده اند؛

ترس  فقر،  وجود  با  که  مردمی  همه ی  به  و 
و  برابری  عدالت، صلح،  از  هنوز  و خستگی، 

سرنگونی انقلابی ستم دست نکشیده اند.
زندگی امروز ما اگرچه در جهنم جنگ و فقر 
می گذرد، اما این سرنوشت نهایی ما نخواهد 
و  ممکن  هنوز  انسانی  و  آزاد  آینده ای  بود. 
ضروری است، اگر به هم تکیه کنیم و امید را 

زنده نگاه داریم.
بهارمان اگرچه از میان خاک و خون می گذرد، 

اما خواهد رسید.
نوروزتان اگرچه زیر سایه ی جنگ است، اما با 

یاد آزادی روشن باد.
به امید آینده ای روشن و گذار از این شرایط 

جهنمی که سرمایه داران رقم زده اند.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در 

کردستان

نوروز ١٤٠٥
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کاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان  مسلح اطلاعی�ه شورای هم احزاب  حاکمیت  خواهان  ما  شود. 
نیستیم  چون با پشتیبانی اسرائیل و امریکا 
آیندە بهتری از آنچە در کردستان عراق هست  
پیش بینی نمیشود، چون  مردمی کە سالها 
بهمین  میشوند  گذاشتە  کنار  كشیدەاند  رنج 
را  آمادگی  این  باید  مبارز  و  آگاە  مردم  دلیل 
خود  سرنوشت  بر  خود  کە  باشند  داشتە 
حاکم گردند و کردستان را خود مردم بە شیوە 

دمکراتیک و شورایی ادارە نمایند.
مردان  و  زنان  کردستان،  مردم  همە  از  ما 
خود،  تجربیات  از  استفادە  با  کە  میخواهیم 
با  این روزها  این جنگ و بخصوص در  علیە 
همبستگی هرچە بیشتر و سریعتر  شوراهای 
محلات و ستادهایی را ایجاد و در همیاری و 
کمک بە آسیب دیدگان جنگ، کودکان و افراد 
بوجود  وسیعتری  شبکەهای  بیمار،  و  مسن 
با  اینترنت  قطع  صورت  در  حتی  کە  بیاورند 
یکدیگر در ارتباط باشند، از رسیدگی بە تامین 
تا  مردم  اولیە  نیازمندیهای  خوراک،  توزیع  و 
وسیلە  و  پزشکی  اولیە  کمکهای  دارو  تهیە 
این  در  هرآنچە  و  زخمهیا   امداد  برای  نقلیە 
شرایط لازمست در این شبکە شوراها، نهادها 
فروگذاری  کمکی  هیچ  از  مردمی  مراکز  و 

نکنند. 
قتل  سرکوب،  دیکتاتوری،  تحمل   ٤٧سال 
و  نابرابری  و  تبعیض  فقر،  اعدام،  و  کشتار  و 
زندگی جهنمی  بس است. برای خاتمە دادن 
بە این وضعیت لازمست مردم بجان آمدە با 
تضعیف بیشتر رژیم بلافاصلە بمثابە آلترناتیو 
بمیدان آمدە، شوراهای خود را تشکیل دادە و 
ادارە جامعە را بدست بگیرند. نقش فعالین  و 
احزاب چپ و کمونیست و رهبران جنبشهای 
و  فردی  آزادیهای  و  حقوق   مدافع  اجتماعی 
و  کنندە  تعیین  این سازمانیابی  در  اجتماعی 
سرنوشت ساز است. ما ضمن محکوم کردن 
در  صلح  مدافع  و  آزادیخواە  مردم  از  جنگ 
جهان میخواهیم کە برای قطع بیدرنگ جنگ 
بیاری  ممکنست  برایشان  کە  شکلی  هر  بە 

مردم ایران بشتابند.

نە بە جنگ ارتجاعی 
پیش بە سوی ایجاد بنکەها و شوراها

برقرار باد حاکمیت شورایی

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در 
کردستان

١٢  اسفند ١٤٠٤    ٣ مارس ٢٠٢٦

ارمغان  بە  رفاە  و  دموکراسی   .. و  افغانستان 
نیاوردە است. ما این جنگ ارتجاعی را محکوم 
میکنیم و خواستار قطع بیدرنگ آن هستیم.

ما میگوئیم  دود جنگ بە چشم مردم عادی 
و  نظامی  مراکز  مختلف  شهرهای  در  میرود. 
محل  و  مسکونی  مناطق  کنار  در  انتظامی 
حملات  و  دارند  قرار  مردم  کار  و  کسب 
موشکی اگر حتی دقیق باشد خسارات مالی 
و جانی بر شهروندان غیرنظامی وارد کردە و 
منطقە  در  ایران  بر  علاوە  جنگ  این  میکند. 
ناامنی ایجاد کردە و در حال گسترش است. 
در  طیبە  شجرە  دخترانە  دبستان  بە  حملە 
آموز  دانش   ١٧٠ کە  هرمزگان  استان  میناب 
اولین  شدە،  زخمی  و  کشتە  معلمانشان  و 
قربابیان مدنی این جنگ شدند. در شهرهای 
مختلف آمار کشتە شدن افراد غیرنظامی در 

حال افزایش است. 
مسئولیت همە تلفات و عواقب جنگ بر عهدە 
اسلامی  جمهوری  آمریکا،  اسرائیل،  دولتهای 
نظامی  دخالت  این  بە  کە  است  جریاناتی  و 
بە  این طریق  از  امیدوارند  و  کردە  دل خوش 

اصطلاح ایران آزاد شود.
در  انتظامی  و  نظامی  مناطق  دوشنبە  صبح 
هجوم  مورد  کردستان  مختلف  شهرهای 
بمباران شدید  گرفت.  قرار  آمریکا  و  اسرائیل 
مرزی  نقاط  و  شهرها  در  نظامی  مراکز 
و  زودرس  نظامی  تحرک  سبب  ممکنست 
ماجراجویی احزاب مسلح در کردستان شدە 
مردم  سرکوب  برای  رژیم  کە  شود  بهانەای  و 
وسیع  جنایت  کردستان  ناراضی  و  معترض 
و  است  حساس  شرایط  اکنون  بیندازد.  براە 
و سرکوب تشدید  کە کشتار  داد  اجازە  نباید 

در رابطه با ادامهٔ جنگ ارتجاعی
وجود  با  و  گذشته  جنگ  آغاز  از  روز  چهار 
زیادی  شمار  و  خامنه ای  علی  کشته شدن 
همچنین  و  مشاورانش،  و  فرماندهان  از 
ساختارهای  به  سنگین  ضربات  آمدن  وارد 
و اطلاعاتی حکومت،  اداری  امنیتی،  نظامی، 
نبرد  این  فروکش کردن  از  نشانه ای  هیچ 
مردم  میان،  این  در  نمی شود.  دیده  ویرانگر 
قرار  از دو سو تحت فشار  ایران  به ستوه آمدهٔ 
گرفته اند: از یک سو میراث ۴۷ سالهٔ بحران ها، 
ناکارآمدی ها و رنج های انباشته شدهٔ جمهوری 
اسلامی، و از سوی دیگر پیامدهای مستقیم 
جنگ که زندگی روزمره را به مراتب دشوارتر،  

کرده است.
و  جنایتکار  و  دیکتاتور  خامنەای  حذف 
نیز،   دیکتاتوری  سال   ٤٧ سرکوب  مسئولان 
ادامە  در  وقفەای  خمینی  مرگ  همچنانکە 
حاکمیت رژیم پیش نیاورد، بە تنهایی علیرغم 
رژیم  حاکمیت  بە  نمیتواند  رژیم،  تضعیف 
منتخب  آمادە  آلترناتیو  اگر  زیرا  دهد.  پایان 
نهادهای شورایی از پایین آمادە بدست گرفتن 
قدرت و ادارە جامعە نباشد یا توسط مهرەهای 
دیگری از همین حاکمیت جایگزین شدە و یا 
دولتهای امپریالیستی حکومت مطلوب خود 

را برسر کار میآورند.
جنایتبار  حاکمیت  ادامە  برای  ایران  حاکمان 
متعدد بخصوص خیزش  در خیزشهای  خود 
دی ماە ١٤٠٤ دهها هزار نفر را قتلعام کردە و 
دهها هزار انسان معترض را زخمی و بازداشت 
کردەاند. دولتهای اسرائیل و آمریکا نیز فقط 
بخاطر منافع خودشان وارد این جنگ شدەاند 
لیبی،  عراق،  در  جنگ  تاریخا  میدانیم  و  
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بهار غم انگیز

این شعر را امیر هوشنگ ابتهاج )ه.  الف،  سایه(  در نخستین بهار پس از کودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲،  سروده است:

بهار غم انگیز

بهار آمد، گل و نسرین نیاورد
نسیمی بوی فروردین نیاورد

پرستو آمد و از گل خبر نیست
چرا گل با پرستو همسفر نیست؟

چه افتاد این گلستان را، چه افتاد؟
که آیینِِ بهاران رفتش از یاد

چرا می نالد ابرِِ برق در چشم
چه می گرید چنین زار از سرِِ خشم؟

چرا خون می چکد از شاخه  گل
چه پیش آمد؟ کجا شد بانگِِ بلبل؟

چه دَرَد است این؟ چه دَرَد است 
این؟ چه دَرَد است؟

که در گلزارِِ ما این فتنه کردست؟

چرا در هر نسیمی بوی خون است؟
چرا زلفِِ بنفشه سرنگون است؟
چرا سر بُرُده نرگس در گریبان؟

چرا بنشسته قُمُری چون غریبان؟
چرا پروانگان را پَرَ شکسته ست؟

چرا هر گوشه گَدِرِ غم نشسته ست؟
چرا مطرب نمی خوانَدَ سرودی؟

چرا ساقی نمی گوید درودی؟
چه آفت راهِِ این هامون گرفته ست؟

چه دشت است این که خاکش خون 
گرفته ست؟

چرا خورشیدِِ فروردین فروخفت؟
بهار آمد گُلُِِ نوروز نشکفت!

مگر خورشید و گل را کس چه 
گفته ست؟

که این لب بسته و آن رخ نهفته ست؟
مگر دارد بهارِِ نورسیده

دل و جانی چو ما در خون کشیده؟
مگر گل نوعروسِِ شوی مرده ست

که روی از سوگ و غم در پرده 

برده ست؟
مگر خورشید را پاسِِ زمین است؟

که از خونِِ شهیدان شرمگین است…

بهارا، تلخ منشین، خیز و پیش  آی
گره واکن زابرو، چهره بگشای

بهارا خیز و زان ابرِِ سبُکُ رو
بزن آبی به روی سبزه نو

سر و رویی به سرو و یاسمن بخش
نوایی نو به مرغانِِ چمن بخش

برآر از آستین دستِِ گل افشان
گلی بر دامنِِ این سبزه  بنشان
گریبان چاک شد از ناشکیبان

برون آور گل از چاکِِ گریبان

نسیمِِ صبحدم گو نرم برخیز
گل از خوابِِ زمستانی برانگیز
بهارا بنگر این دشتِِ مشوّشّ

که می بارد بر آن بارانِِ آتش
بهارا بنگر این خاکِِ بلاخیز

که شد هر خاربُنُ چون دشنه خون ریز

بهارا بنگر این صحرای غمناک
که هر سو کُشُته ای افتاده بر خاک

بهارا بنگر این کوه و در و دشت
که از خونِِ جوانان لاله گون گشت

هارا دامن افشان کن ز گلبن

مزارِِ کُشُتگان را غقِرِ گل کن
بهارا از گل و می آتشی ساز

پلاسِِ درد و غم در آتش  انداز
هارا شورِِ شیرینم برانگیز

شرارِِ عشقِِ دیرینم برانگیز
بهارا شورِِ عشقم بیشتر کن

مرا با عشقِِ او شیر و شکر کن

گهی چون جویبارم نغمه آموز

گهی چون آذرخشم رخ برافروز
مرا چون رعد و طوفان خشمگین کن

جهان از بانگِِ خشمم پُرُطنین کن
بهارا زنده مانی، زندگی بخش

به فروردینِِ ما فرخندگی بخش
هنوز اینجا جوانی دلنشین است
هنوز اینجا نفس ها آتشین است

مبین کاین شاخه بشکسته خشک 
است

چو فردا بنگری، پُرُ بیدمُشُک است
مگو کاین سرزمینی شوره زار است
چو فردا در رسد، رشکِِ بهار است

بهارا باش کاین خونِِ گِلِ آلود
برآرد سخْرْ گل چون آتش از دود
برآید سخْرْ گل، خواهی نخواهی
و گر خود صد خزان آرد تباهی

بهارا، شاد بنشین، شاد بخرام
بده کامِِ گل و بستان ز گل کام
اگر خود عمر باشد، سر برآریم

دل و جان در هوای هم گماریم 
میانِِ خون و آتش ره گشاییم

ازین موج و ازین طوفان برآییم
دگربارت چو بینم، شاد بینم
سرت سبز و دلت آباد بینم
به نوروزِِ دگر، هنگامِِ دیدار
به آیینِِ دگر آیی پدیدار…

 دزاشیب، فروردین ۱۳۳۳
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، متولــد ۱۳۲۶، فعــال سیاســی،  ریبــوار  مصلــح 
نویســنده و شــاعر اســت کــه بیشــتر آثــار شــعری 
ــان کــردی ســروده اســت. او از دههٔ  خــود را بــه زب
۱۳۴۰ و در دوران تحصیــل در دانشــگاه تهــران 
فعالیت هــای سیاســی خــود را آغــاز کــرد. در همــان 
ســال ها بــا شــماری از فعــالان و روشــنفکران از 
جملــه صمــد بهرنگــی نیــز دیــدار و ارتبــاط داشــت 
فعالیت هــای سیاســی آن  و  رویدادهــا  و شــاهد 

ــوده اســت. دوره ب
ــه به شــمار  ــوار از بنیان گــذاران ســازمان کومه ل ریب
ســایر  کنــار  در  آن  شــکل گیری  در  و  مــی رود 
بنیانــگذاران اــین ــسازمان نــقش داــشته اــست.
او  اشــعار  از  مجموعه هایــی  ادبــی،  عــرصهٔ  در 
از دههٔ ۱۳۶۰ تاکنــون منتشــر شــده و تازه تریــن 
ًاً در ســلیمانیهٔ عــراق بــه  مجمــوعهٔ کــردی او اخیــر
چــاپ رســیده اســت. او همچنیــن دربــارهٔ رابــطهٔ 
سیاســی  جنبش هــای  و  هنــر  شــعر،  متقابــل 

ارائــه دارد. قابــل  و دیدگاه هایــی  تجربه هــا 

توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم
شــورا: شــما در دوره ای شــاعر شــدید کــه هنــر 
ًاً بــا مبــارزهٔ طبقاتــی، ســازمان  اعتراضــی مســتقیم
ایــران  پروژه هــای سوسیالیســتی در  و  سیاســی 
و جهــان پیونــد داشــت. اگــر ایــن تجربــه را بــا 
وضعیــت امــروز مقایســه کنیــم، بــه نظــر شــما 
داده  دســت  از  را  چیــزی  چــه  اعتراضــی  هنــر 
اســت؟ آیــا هنــوز تــوانِِ تأثیــر مــادی و سیاســی 
نمادیــن  و  احساســی  بیــان  بــه ســطح  یــا  دارد 

اســت؟ کــرده  عقب نشــینی 
دارد.  تأثیــر  تــوان  هنــوز  بی تردیــد  ریبــوار: 
تاریــخ  در  هــم  پیشــروی  و  عقب نشــینی 
امــروز  امــر عجیبــی نیســت. آنچــه  جنبش هــا 
تشــکل  نمی شــود،  دیــده  دوره  آن  به روشــنیِِ 

حزبــی و ســازمان یافتگی جنبــش کارگــری اســت. 
هنــر اعتراضــی نیــز در ایــن زمینــه از قافلــه عقــب 

اســت. مانــده 
از  چــپ،  بین المللــی  تجربه هــای  در  شــورا: 
آمریــکای لاتیــن تــا اروپــای شــرقی، هنــر اعتراضــی 
انترناسیونالیســتی  افــق  یــک  از  اغلــب بخشــی 
افــق  ایــن  ایرانــی  تجــربهٔ  در  چــرا  اســت.  بــوده 
تضعیــف شــده یــا جــای خــود را بــه قرائت هــای 
هویتــی و ملــی داده اســت؟ نقــش تاریــخ، ســرکوب 
و شکســت های سیاســی چــپ را در ایــن رونــد 

می بینیــد؟ چگونــه 

دارد.  بخــش  دو  واقــع  در  پرســش  ایــن  ریبــوار: 
کــه  دارد  را  پاســخی  همــان  نخســت  بخــش 
و  آگاه  کارگــری  جنبــش  گفتــم:  اول  ســؤال  در 
متشــکل، بــا هــر کاســتی ای کــه داشــت، از امــروز 

بــود. نیرومندتــر 
بخــش دوم بــه نقــش ســرکوب و شکســت های 
سیاســی چــپ مربــوط می شــود. ایــن شکســت ها 
در واقــع بــه معنــای گم کــردن آن قطب نمــا بــود؛ یــا 
دقیق تــر بگویــم، ضــرورتِِ یافتــن دوبــارهٔ قطب نمــا 
ســرمایهٔ  بــزرگ  دگرگونی هــای  بــه  توجــه  بــا  را، 
ــای جنبــش مــا گذاشــت.  امپریالیســتی، پیــش پ
نگرفتــه  مناســبی  پاســخ  هنــوز  کــه  مســئله ای 

اســت.
بحــث  یــک  مبنــای  می توانــد  موضــوع  همیــن 
مــن  به نظــر  کــه  بحثــی  باشــد؛  مهــم  تئوریــک 
بایــد ادامهٔ کارهــای ناتمــام لنیــن در حــوزهٔ نظریــه 
باشــد. البتــه روشــن اســت کــه در اینجــا مجــال 

پرداختــن مفصــل بــه آن وجــود نــدارد.
هنــر  شــما،  شــخصی  تجــربهٔ  منظــر  از  شــورا: 
اعتراضــی تــا چــه حــد محصــول فردیــت شــاعر 
یــا هنرمنــد اســت و تــا چــه انــدازه بــه کار جمعــی، 
حــزب یــا جنبــش سیاســی وابســته اســت؟ آیــا 
بــدون پیونــد ارگانیــک بــا سیاســت ســازمان یافته 
ًاً می تــوان از هنــر رادیــکال ســخن گفــت؟ اساســ
ریبــوار: ایــن پرســش نیــز دو وجــه دارد. فردیــت 
شــاعر بــه تفــاوت توانایــی هنــری او بــا دیگــران 
در  چه بســا  کــه  کســانی  می شــود؛  مربــوط 
داشــته  قوی تــری  توانایی هــای  دیگــر  زمینه هــای 
مضمــون  یــک  بــه  می توانــد  شــاعر  باشــند. 
ــا مؤثرتــری بدهــد. اجتماعــی، فــرم هنــری بهتــر ی
امــا این کــه آن مضمــون متعلــق بــه کــدام جنبــش 
خــود  اجتماعــی  تعلــق  بــه  اســت،  اجتماعــی 
از  شــاعر  کــه  جنبشــی  بــه  برمی گــردد؛  شــاعر 
دل آن برآمــده اســت. بــرای مثــال، لازم نیســت 
تــا  باشــد  فاشیســتی  حــزب  یــک  کســی عضــو 
قالب هــای  در  را  فاشیســتی  ایده هــای  بتوانــد 

نیرومنــد هنــری بیــان کنــد و آن هــا را بــه شــعار 
توده هــا تبدیــل ســازد. مــن در نوشــته ای کــه در 
شــماره های ۱ و ۲ نشــریهٔ »هانــا« دربــارهٔ »هــژار« 
منتشــر شــد، بــه ایــن موضــوع پرداختــه ام. )هانــا، 
ــا  ــه ب ــردی اســت ک ــان ک ــه زب ــی ب یــک نشــریه ادب
ســردبیری ســلیمان قاســمیانی منتشــر میشــد(
بنابرایــن اگــر منظــور از »هنــر رادیــکال« هنــری 
اجتماعــی  جنبــش  یــک  در  ریشــه  کــه  اســت 
دارد، پاســخ مثبــت اســت. اگــر هــم منظــور هنــر 
متکــی  ًاً  لزومــ هنــر  ایــن  باشــد،  رادیــکال  چــپ 
ــن حــال،  ــا ای ــه ســازمان و تشــکیلات نیســت؛ ب ب
توجــه  هنــر  بــه  آگاهانــه  کــه  تشــکیلاتی  وجــود 
کنــد، کار را بســیار آســان تر و زمینــه را مســاعدتر 
می کند.نمــونهٔ آن، تجــربهٔ مــا در کومه لــه بــود کــه 
آثــاری مانــدگار و زیبــا پدیــد آورد و حتــی بیــش از 
ــان و مــوج هنــری موفــق و بانفــوذ  آن، نوعــی جری

در عــرصهٔ هنــر اعتراضــی ایجــاد کــرد.
در  اعتراضــی  هنــر  کنونــی  موقعیــت  بــه  شــورا: 
هنــر  از  بزرگــی  بخــش  امــروز  بپردازیــم.  ایــران 
به جــای  تبعیــد،  در  به ویــژه  ایرانــی،  اعتراضــی 
واقعــی  دشــواری های  و  انســان  بــه  پرداختــن 
ــه ســوی ناسیونالیســم، نوســتالژی و  زندگــی او، ب
اســطوره های »ملــت« و »خــاک« گرایــش پیــدا 
کــرده اســت. ایــن را چگونــه تحلیــل می کنیــد؟ آیــا 
نشــانهٔ بحــران و عقب نشــینی چــپ در میــدان 
هنــر اســت؟ و اگــر چنیــن اســت، راه خــروج از 
ایــن بن بســت را کجــا می بینیــد: در تغییــر فــرم، 
محتــوا، یــا بازســازی پیونــد بــا سیاســت طبقاتــی و 

بین‌المللــی؟
ــوار: پرسشــی مرکــب اســت کــه چنــد بخــش  ریب

دارد. بلــه؛ عقب نشــینی مــا و پیشــروی آن هــا.
ًلاً شــعر، نوشــته،  منظــور از »هنــر ایرانــی« احتمــا
فیلــم، تئاتــر و دیگــر آثــاری اســت کــه بــه زبان هــای 
ایرانــی تولیــد شــده اند یــا در ایــران و یــا در جهــان 
بــه دســت ایرانیــان پدیــد آمده انــد. روشــن اســت 
کــه بــا حــوزه ای بســیار گســترده روبــه‌رو هســتیم؛ 
در حــد دریاهــا و اقیانوسهــا. بنابرایــن در ایــن 
مجــال کوتــاه ناچاریــم تنهــا بــه چند نکتهٔ اساســی 
اشــاره کنیــم. نخســت این کــه ایــن هنــر نیســت 
کــه بــه ناسیونالیســم، نوســتالژی یــا اســطوره های 
»ملــت« و »خــاک« گرایــش یافتــه اســت؛ بلکــه 
علــل  معاصــر،  ســرمایهٔ  ارتجاعــی  ضرورت هــای 
مــادی و تاریخــی ایــن چرخــش را پدیــد آورده انــد.
بــازار آزاد و  بــا ســرمایهٔ  را گاه  ســرمایهٔ معاصــر 
لیبرالیســم کلاســیکِِ جــان لاک و روســو تداعــی 
اســت.  گمراه کننــده  قیــاس  ایــن  امــا  می کننــد، 
فقــط  نــه  هســتیم،  روبــه رو  آن  بــا  امــروز  آنچــه 
زمــان  ضددموکراتیــکِِ  امپریالیســتیِِ  ســرمایهٔ 
بعــدی  تحــولات  قــرن  یــک  بلکــه  اســت،  لنیــن 
نیــز بــر آن افــزوده شــده اســت. در ایــن فاصلــه، 
بــا خرافــات اســتالینی و مائویــی، تــداوم علمــی 
و ماتریالیســتیِِ دســتاوردهای لنیــن بــه حاشــیه 

رانــده شــد.

گفتگو با ر. مصلح )ریبوار(
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ضرورت تشکیل کمیته های محلات برای سازماندهی و مقاومت 
توده ای

بســیار  مجالــی  بحــث  ایــن  شــرح 
ــا به طــور خلاصــه  ــد، ام گســترده می طلب
و  معاصــر  ســرمایه داری  فهــم  کــه  گفــت  بایــد 
زمینــه،  ایــن  در  مارکسیســتی  نظــریهٔ  تکمیــل 
بــرای درک وضعیــت امــروز عرصه هایــی ماننــد 
هنــر ضــروری اســت. از ســوی دیگــر، بــه دلیــل 
ضعــف جنبــش کارگــری در رهبــری جامعــه و در 
شــکل دادن بــه گرایش هــای هنــری، میــدان بــرای 
بــورژوازی بــاز شــده اســت. بــورژوازی ای کــه امــروز 
حتــی عنــوان ناسیونالیســم هــم به درســتی بــر آن 
صــدق نمی کنــد و در عمــل چیــزی جــز ارتجــاع 
امپریالیســتی در مقیــاس جهانــی نیســت. ایــن 
نیــرو کوشــیده اســت هنــر انســان زدا را جایگزیــن 
هنــر انســان محور کنــد؛ و البتــه به دلیــل همــان 
ضعــف جنبــش مــا، تــا حــدی نیــز موفــق بــوده 
بــه  را  مــا  خــود  خــروج،  راه  از  پرســش  اســت. 
دوم  بخــش  بــا  مــن  می کنــد.  نزدیــک  پاســخ 
بازســازی  فرمول بنــدی شــما هم راســتا هســتم: 
و  بین المللــی.  و  طبقاتــی  سیاســت  بــا  پیونــد 
ًاً جنبــش کارگــری کمونیســتی  منظــور از آن، طبعــ
بهتریــن  در  امــروز  جنبــش  ایــن  البتــه  اســت. 
وضعیــت خــود قــرار نــدارد، امــا تلاش در مســیر 
مســاعد  زمینه هــای  می توانــد  تاریــخ  درســت 
نیســت،  آســان  مــا  راه  کنــد.  فعــال  را  فراوانــی 
امــا ســرکوب آن نیــز آســان نخواهــد بــود؛ زیــرا 
پشــت ســر مــا تاریخــی از تجربه هــا و پیروزی هــا 
قــرار دارد: از برتولــت برشــت و جــو هیــل گرفتــه 
تجــربهٔ  حتــی  دیگــران.  و  هاینــه  هاینریــش  تــا 
زمیــن  می توانــد  نیــز  مــا  خــود  نزدیــک  موفــق 
در  همــه  ایــن  کنــد.  محکم تــر  پایمــان  زیــر  را 
شــرایطی رخ می دهــد کــه پیشــرفت های شــتابان 
تکنولــوژی و هــوش مصنوعــی، افق هــای تــازه ای 
گشــوده اند؛  مولــد  نیروهــای  رشــد  روی  پیــش 
افق هایــی کــه می تواننــد امــواج تــازه ای از برآمــد 
و بال گشــایی را بــرای جنبش هــای انســانی بــه 
همــراه آورنــد. در چنیــن بســتری، کوشــش های 
انقلابــی بــرای تغییــر فــرم و محتــوا نیــز بایــد بــه 
ــن راه کمــک کننــد و ابتکارهــای  همــوار شــدن ای
زیبایی شناســانهٔ تــازه ای پدیــد آورنــد. در اینجــا 
انســان محور  زیبایی شناســی  بــر  می خواهــم 
ایــن زمینــه برتولــت برشــت و  تأکیــد کنــم. در 
گــوران گام هــای مهمــی برداشــته اند، امــا هنــوز 
دریایــی از امکان هــای زیباشــناختی پیــش روی 
ماســت کــه بایــد بــا جســارت بــه آن پــا بگذاریــم.

پایان

سیروان قادری

مــوج  بــا  مواجهــه  در  اسلامــی  رژیــم جمهــوری 
فزاینــده اعتراضــات تــوده ای علیــه فقــر، گرانــی، 
بیــکاری، ســرکوب و بی حقوقــی، بــار دیگــر ماهیــت 
ــه، کشــتار،  ــا گلول ــه خــود را ب ــان و جنایتکاران عری
ارعــاب  و  احضــار  گســترده،  دســتگیری های 
فعــالان سیاســی و اجتماعــی نشــان داده اســت. 
کارگــران،  برحــق  بــه مطالبــات  پاســخ حاکمیــت 
زحمتکشــان و توده هــای محــروم، نــه نــان و آزادی، 

بلکــه زنــدان، شــکنجه و مــرگ بــوده اســت.
تجربــه اعتراضــات اخیــر در سراســر ایــران نشــان 
می دهــد کــه رژیــم بــا اتــکا بــه پراکندگــی مــردم 
تــوده ای، تلاش می کنــد  نبــود ســازمان یافتگی  و 
در  کنــد.   ســرکوب  و  مهــار  را  خیزش هــا  مــوج 
مقابــل، واقعیــت عینــی مبــارزه طبقاتــی بــه مــا 
ماشــین  رانــدن  عقــب  راه  تنهــا  کــه  می آمــوزد 
پاییــن  از  متحدانــه،  ســازماندهی  ســرکوب، 
اســت.  مــردم  مســتقیم  نیــروی  بــه  متکــی  و 
کردســتان هــم ماننــد دیگــر مناطــق ایــران نــه تنهــا 
متحمــل ســتم ملــی بــوده بلکــه ســتم طبقاتــی 
هــم، کارگــران و زحمتکشــان را بــه ســتوه آورده 
اســت. درهــم تنیدگــی ســتم ملــی و ســتم طبقاتــی 
باعــث  مــردم  مبارزاتــی  تاریــخ  و  کردســتان  در 
شــده، کردســتان همیشــه در تحــولات سیاســی 
ــع شــود. ایجــاد بنکــه  اجتماعــی مــورد توجــه واق
هــا یــا شــورای مــحلات در کردســتان و تجربــه ای 
کــه مــردم در خودمدیتریتــی، آنهــم در پرتــب و 
از  ایــران،  تابتریــن تحــولات سیاســی اجتماعــی 
خــود نشــان دادند،آزمــون دوبــاره ی ایــن شــکل 
مبارزاتــی درخشــان را بیــش از همیشــه برجســته 
مــی کنــد. اقــدام کردســتان در رابطــه بــا ایجــاد 
ــن  ــا شــوراهای مــحلات از ای ــاره ی بنکــه هــا ی دوب
رو اهمیــت دارد چراکــه جریانــات ناسیونالیســتی 
کــرد تمــام تلاش خــود را دارنــد کــه کردســتان را از 
دیگــر بخشــهاجدا کننــد. ایــن افــراد بــرای نیــل بــه 
اهــداف حزبــی خــود تلاش دارنــد سرنوشــت زنــان، 
کارگــران و زحمــت کشــان کردســتان از سرنوشــت 
دیگــر زنــان و کارگــران جــدا نماینــد. آنچــه واقعیتی 
ــن اســت، معلمــان  ــکار ناپذیراســت ای روشــن و ان
در کردســتان سرنوشتشــان بــه معلمــان سراســر 
ایــران گــره خــورده ، کارگــران کردســتان زمانــی مــی 
تواننــد بــه مطالبــات خــود دســت یابنــد کــه دیگــر 
کارگــران ایــران بــه همراهــی آنــان بــه مثابــه طبقــه 
ی کارگــر نقــش پرقــدرت و تعییــن کننــده خــود 
را ایفــا نماینــد. زنــان کردســتان ماننــد زنــان بلــوچ 
رزم  بــا  اقلیتهــای تحــت ســتم  و دیگــر  عــرب  و 
مشــترک مــی تواننــد خــود را ســازمان دهنــد تــا 
نــه تنهــا علیــه جمهــوری اسلامــی ســازمان یافتــه 

بــه میــدان بیاینــد بلکــه علیــه مردســالاری و رابطــه 
اش بــا ســتم ملــی و.... بشــورند و بــرای رهایــی 

برخیزــند.
مشــخصا  راســت  جریانــات  دیگــر  جانــب  از 
بخــش فاشیســتی ســلطنت طلــب مــی کوشــد 
کردســتان،  در  را  بــار خــود  تاریــخ جنایــت  کــه 
دهــد  جلــوه  اهمیــت  کــم  و  کمرنــگ  انــکار، 
دارد  اتحــاد، تلاش  وعــده ی  و  فریبــکاری  بــا  و 
هماننــد جمهــوری اسلامــی ســتمی را کــه دهــه 
هاســت بــر اقلیتهــای ملــی تحمیــل کــرده انــد را 
بــا نامــی دیگــر بازتولیــد نمــوده و زیرنــام حفــظ 
اعتــراض  هرگونــه  راه  ایــران،  ارضــی  تمامیــت 
در چنیــن  نماینــد.  را مســدود  ملــی  بــه ســتم 
شــرایطی، تشــکیل کمیته هــای مــحلات )بنکــه 
هــا( در کردســتان یــک ضــرورت فــوری و حیاتــی 
نقــش  می تواننــد  مــحلات  کمیته هــای  اســت. 
بهعنــوان  کــه  چــرا  کننــد  ایفــا  کننــده  تعییــن 
و  خیابانــی  اعتراضــات  ســازماندهی  ابــزار 
اعتصابــات عمــل کننــد، ارتبــاط و همبســتگی 
میــان کارگــران، جوانــان، زنــان، بیــکاران و ســایر 
اقشــار تحــت ســتم را تقویــت مــی نماینــد، در 
برابــر یــورش نیروهــای ســرکوبگر، قــدرت جمعــی 
مــردم را متمرکــز و مؤثــر میکنند،مانــع انــزوای 
خانواده هــای  و  دستگیرشــدگان  معترضــان، 
ــگان مــی شوند،زمینه ســاز اعمــال اراده  جانباخت
مســتقیم توده هــا در اداره امــور محلــی و دفــاع 
از حقــوق خــود مــی گردند.کمیته هــای مــحلات، 
در  شــورایی  و  تــوده ای  قــدرت  جنینــی  شــکل 
ــد.  ــدرت پوســیده و ســرکوبگر حاکمیت ان ــر ق براب
همبســتگی  پایه هــای  می تواننــد  نهادهــا  ایــن 
طبقاتــی و ســازمانیابی سیاســی را تقویــت کــرده 
مبــارزه ای  بــه  را  تدافعــی  و  پراکنــده  مبــارزه  و 
آگاهانــه، ســازمان یافته و تهاجمــی علیــه نظــم 

کننــد. بــدل  ســرمایه داری حاکــم 
روشــن  دیگــری  زمــان  هــر  از  بیــش  امــروز، 
اســت کــه هزینــه ســکوت و انتظــار، به مراتــب 
ســازماندهی  و  اعتــراض  هزینــه  از  ســنگین تر 
اســت. جمهــوری اسلامــی نــه اصلاح پذیــر اســت 
و نــه پاســخگوی مطالبــات مــردم. ایــن رژیــم تنهــا 
بــا گســترش اعتراضــات سراســری، اعتصابــات 
عمومــی و ایجــاد شــبکه های ســازمانی تــوده ای 
از پاییــن، قابــل عقب نشــینی و ســرنگونی اســت.

شیوا سبحانی 
ششم ژانویه
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          اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان درباره :
درگذشت رفیق توفیق پیرخضری

رفیــق توفیــق پیرخضــری، مبــارز نســتوه 
آرمان هــای سوسیالیســتی، از میــان مــا 

رفت

کارگران، زحمتکشان و همرزمان انقلابی!
بــا اندوهــی عمیــق و قلبــی آکنــده از غــم، 
بــه اطلاع می رســانیم کــه رفیــق #توفیــق_
متعهــد  و  فعــال  اعضــای  از  پیرخضــری، 
و  چــپ  نیروهــای  همــکاری  »شــورای 
#کمونیســت در کردســتان« و از کادرهــای 
برجســته جنبــش کمونیســتی، در غــروب 
دوشــنبه ۲۳ مــارس ۲۰۲۶، بــر اثــر ایســت 
قلبــی در بیمارســتانی در شــهر اســتکهلم، 

چشــم از جهــان فروبســت.

رفیــق توفیــق، فرزنــد محلــه مبــارز »کمیــز« 
ســنندج، بیــش از چهــار دهــه از زندگــی 
وقــف  را  خــود  ســرافرازانه  و  آگاهانــه 
مبــارزه بــرای رهایــی طبقــه کارگــر و تحقــق 
کــه  او  کــرد.  انســانی  والای  آرمان هــای 
انــقلاب  دوران  آگاه  و  مبــارز  معلمــان  از 
۵۷ بــود، بــا حضــور در »جمعیــت دفــاع 
در  مشــارکت  و  انــقلاب«  و  آزادی  از 
ســازماندهی بنکه هــای مردمــی ســنندج، 
واپســین  تــا  کــه  نهــاد  مســیری  در  گام 
لحظــات زندگــی، بــا اســتواری و تعهــد بــه 

آن وفــادار مانــد.

اســتوار  و  نخســتین  کادرهــای  از  او 
جنبــش بــود کــه در دهه هــای شــصت و 
هفتــاد، در دشــوارترین شــرایط ســرکوب 
نبــرد، در تشــکیلات علنــی کومه لــه و  و 
در متــن نبــرد طبقاتــی، حضــوری فعــال، 
آگاهانــه و پیگیــر داشــت و پرچــم ســرخ 
سوسیالیســم را برافراشــته نــگاه داشــت.
رفیــق توفیــق در دوران تبعیــد نیــز هرگــز از 
آرمان هــای خــود فاصلــه نگرفــت. او بــا کار 
در مــدارس و رانندگــی اتوبــوس در ســوئد، 
زندگــی کارگــری خــود را تــداوم بخشــید 
فعــال در صفــوف  و هم زمــان، حضــوری 
کارگــری داشــت. در  جنبــش کمونیســم 

ســال های اخیــر نیــز بهعنــوان یکــی از ســتون های فعــال »شــورای 
تقویــت  جهــت  در  کردســتان«،  در  کمونیســت  و  چــپ  نیروهــای  همــکاری 

همبســتگی و اتحــاد نیروهــای انقلابــی، نقــش مهمــی ایفــا کــرد.

شــورای همــکاری، رفیقــی مســئول، مشــاوری تیزبیــن و مبــارزی صمیمــی را از دســت 
داده اســت. فقــدان رفیــق توفیــق، زخمــی عمیــق بــر پیکــر جنبــش ماســت، امــا تعهــد و 
آرمــان او بــرای آزادی و برابــری، در حافظــه تاریخــی طبقــه #کارگــر و در مبــارزات جــاری 

مــا، مانــدگار خواهــد مانــد.
مــا ضمــن ابــراز همــدردی صمیمانــه بــا همســر، فرزنــدان، خانــواده پیرخضــری و تمامــی 
رفقــا و همراهــان، بــر ایــن پیمــان اســتوار می مانیــم کــه راه او را تــا لغــو هرگونــه اســتثمار 

و برپایــی جامعــه ای آزاد، برابــر و انســانی ادامــه دهیــم.

یاد رفیق توفیق پیرخضری گرامی و نامش در سنگرهای مبارزه ماندگار باد!

زنده باد حاکمیت شورایی!
زنده باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان
۲۴ مارس ۲۰۲۶
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Shcommunist@gmail.comhttps://x.com/shcommunist?s=21

https://www.instagram.com/sh.communist

https://t.me/ShCommunist

در نشانی‌های زیر ما را دنبال کنید
https://www.facebook.com/Sh.Communist

نیروهای  همکاری  شورای  تسلیت  پیام 
چپ و کمونیست در کردستان به مناسبت 

درگذشت دایه خانم

خانم  رفیق  درگذشت  عمیق،  اندوهی  با 
می گویم؛  تسلیت  را  خانم(  )دایە  صفری 
تا  که  مبارزه  و  استقامت  نسل  از  زنی 
واپسین لحظات زندگی برای آرمان آزادی و 

برابری کوشید.
از  آکنده  جهان،  در  زنان  مبارزات  تاریخ 
نام هایی است که به اسطوره های مقاومت 
بدل شده اند. در ایران و کردستان نیز، زنان 
بسیاری در زندان ها تا پای اعدام ایستادگی 
اخیر  سال های  خیزش های  در  اند،  کرده 
سینه سپر کرده اند و برای رهایی از تبعیض، 
ستم و نابرابری، جان بر کف نهاده و جان 
باخته اند. مادران مقاومت، مادران دادخواه، 
مادران پیشمرگان و زندانیان سیاسی، زنان 
پزشک  پرستار،  معلم،  کارگر،  پیشمرگ، 
همگی  اجتماعی،  جنبش های  فعالان  و 
تاریخی اند  شجاعت  این  از  جلوه هایی 
که نام زنان ایران و کردستان را در عرصه 

بین المللی برجسته ساخته اند.

ارج  ضمن  کردستان،  در 
نهادن به تلاش‌ها و فداکاری های این 

مادر مبارز، درگذشت او را به فرزندانش 
رفقا شب بو و ناصر مرادی، به رفیق ملکه 
حزب  رفقای  بازماندگان،  نوەها،  عزتی، 
دوستدارانش  تمامی  و  حکمتیست 
این سوگ  در  را  خود  و  می گوید  تسلیت 

شریک می داند.
یاد دایە خانم و همه جانباختگان راه آزادی 
و سوسیالیسم را با ادامه ی راهشان گرامی 

می داریم.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 
در کردستان

۲۴بهمن ۱۴۰۴
مبارز،  مادران  از  نسل  این  سرگذشت 
همچون روایت »مادر« اثر ماکسیم گورکی، 
از حافظه ی زنده ی جنبش رهایی  بخشی 
بازگفته  باید  که  روایت هایی  است؛  زن 

شوند تا چراغ راه آیندگان باشند.
زنی  سەیزادە(،  )دایە  صفری  خانم  رفیق 
مبارز و مقاوم از زنان زحمتکش کردستان، 
و  انقلابی  نسل  این  از  برجسته  نمونه ای 
ایستادگی  این  نمادهای  و  پیشگامان  از 
بود. او در سال ۱۳۰۳ در روستای بایینچو 
جهان  به  چشم  زحمتکش  خانواده ای  در 
انقلابی  جنبش  به  قیام  آغاز  از  و  گشود 
 ۲۲ زندگی،  روزهای  واپسین  تا  پیوست. 
بهمن ۱۴۰۴، در مسیر مبارزه استوار ماند.

دایە خانم سال ها در صفوف کومەلە و در 
کنار خواهر همرزمش دایە حبیبە صفری، 
و  و دیگر فعالان  فرزندانش  کنار  نیز در  و 
و  مخفی  فعالیت های  در  چه  پیشمرگان، 
و عضو  داشت  فعال  علنی، حضوری  چه 
حزب حکمتیست بود. زندگی او آمیخته با 
فداکاری، تعهد و استواری در راه آرمان هایی 

بود که هرگز از آن ها فاصله نگرفت.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 


